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لیبرالیسم اقتصادی ر‌ یشه اعتراضات است
میثــم مهدیــار، جامعــه‌شناس در گفت‌وگو با چارســوق تشریح کرد:
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تولید نفت و میعانات گازی ایران )هزار بشکه در روز(
منبــع: گــزارش‌های ســـالانه موسسه انرژی انگــلستان
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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

ولادت حضـــرت ابــوالفضل‌العـباس 
قمر‌بنی هاشم‌)ع( و روز‌جانباز مبارک

دولـت   شهـید   رئیـسیدولـت   شهـید   رئیـسی

بر اســــاس گزارش سالانه موسســــه انرژی انگلستان 
از شــــاخص‌های انرژی جهان، تولید نفت و میعانات گازی 
ایران در پایان دولت ســــیزدهم به بالاتریــــن رقم پس از 
انقلاب رســــید. از ســــال ۱۹۵۲ تــــا ۲۰۲۲، شــــرکت نفتی 
انگلســــتان )بی‌پی( به طــــور ســــالانه گزارش‌هایی با نام 
 Statistical Review of »مرور آمــــاری انــــرژی جهــــان«
World Energy را منتشــــر می‌کرد  که داده‌های تاریخی 
در مورد بازارهای انرژی جهان ارائه می‌داد. از ســــال 2022 

انتشــــار این گزارش‌هــــای ســــالانه به موسســــه انرژی 
انگلستان The Energy Institute واگذار شده است. 

طبق آماری که در گزارش این موسســــه انگلیسی درباره 
روند تولید نفت )شامل نفت خام، نفت شیل، ماسه‌های 
نفتی، میعانــــات گازی که نیاز به پالایش بیشــــتر دارند، 
NGLها همچون مایعات گاز طبیعــــی، اِتان، LPG و نفتا 
که از تولید گاز طبیعی به دســــت می‌آیند( منتشر شده، 
در ســــال 2024 به طور میانگین تولیــــد نفت و میعانات 

گازی ایران به 5 میلیون و 62 هزار بشــــکه در روز رسید که 
بالاترین رقم در دوران پس از انقلاب محســــوب می‌شود.

در ســــال 2020 )معادل 1399( در دولت حسن روحانی 
تولید نفــــت و میعانات گازی ایران به طور متوســــط به 

3 میلیون و 221 هزار بشــــکه در روز ســــقوط کرده بود.
اما در دولت شهید رئیسی ســــال به سال بر تولید نفت 
و میعانات افزوده شــــد تا اینکه در ســــال پایانی دولت 
ســــیزدهم رکورد تولید بیش از 5 میلیون بشکه در روز 

نیز زده شــــد. این در حالی اســــت که حتی پس از اجرای 
برجام و رفع تحریم‌ها هم تولیــــد نفت و میعانات ایران 

به این رکورد دســــت نیافته بود.
 در دولت ســــیزدهم، بــــا افزایش ۱.۴ میلیون بشــــکه‌ای 
تولید نفت نسبت به ســــال پایانی دولت حسن روحانی، 
ایران بار دیگر جایگاه ســــوم اوپک را به دســــت آورد. اما 
در دولت فعلــــی مجددا به جایگاه چهارم اوپک ســــقوط 

است. کرده 

رکــــــــورد   تـــــولیـد   نفـترکــــــــورد   تـــــولیـد   نفـت
پـس  از    انـــــــقـلاب  را   زدپـس  از    انـــــــقـلاب  را   زد
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موفقیت احمدی‌نژاد در قانع‌سازی مردم

در حـــال حاضر سیاســـت‌هایی که دولـــت در پیش گرفته 

سیاســـت‌هایی است که به آن شـــوک‌درمانی می‌گوییم که 

من شخصاً مخالف آن هستم ولی حتی اگر کسی می‌خواهد 

شـــوک‌درمانی هم انجام دهد باید زمینه آن را فراهم ســـازد. 

بالاخره دولـــت رأی آورده و همین مردم بـــه آن رأی دادند و 

تصمیم گرفته که شوک‌درمانی کند منتها این را هم می‌تواند 

در قالب یک قواعد و یک زمینه‌ســـازی انجام دهد. مثلاً در 

دهه 80 آقای احمدی‌نژاد یک نوع شـــوک‌درمانی را شـــروع 

کرد ولـــی حداقل رئیس دولت، یک ســـال همـــه دولت را 

بســـیج کرد و همه زمینه‌ها را فراهم ساخت.

با صادرکنندگان متخلف برخورد نمی‌شود

در سیاســـت ارز ترجیحی که پرداخت شد میگویند صادر 

کردند و ارز را نیاوردند. یک ســـری تراســـتی‌هایی هستند 

کـــه خیلـــی راحـــت ارزشـــان را نمی‌آورنـــد ولی مثـــاً اگر 

قســـط بنده یک ماه عقـــب بیفتد حســـاب‌های ضامن را 

می‌بندنـــد پس چطور کســـانی میلیاردهـــا دلار می‌گیرند 

اما کسی پاســـخگو نیست.

روحانی هم تک‌نرخی کردن ارز را قبول نداشت

سیاســـت تک‌نرخی کردن ارز ترجیحی همیشه شکست 

خورده اســـت. آقای روحانـــی در دوره ریاســـت جمهوری 

خودش، بـــا این کـــه اقتصاددانـــان بـــازار آزاد دورش را 

گرفتـــه بودند هم خیلـــی واضح در اواخـــر دولت گفتند: 

خ ارز را تک‌نرخی کنید  اقتصاددانـــان به ما گفتند اگر نـــر

و قیمت‌هـــا را بـــالا ببریـــد همه مشـــکلات حل می‌شـــود 

)البته اگر یادتان باشـــد بـــا یک حالت تمســـخرآمیز هم 

گفتنـــد( حتی خود آقـــای نوبخت اعلام کردند سیاســـت 

تک‌نرخی کردن ارز یک سیاست بسیار بی‌عقلانه است، 

پس چرا این سیاســـت‌ها دوبـــاره از نو شـــکل می‌گیرد؟ 

اتاق بازرگانی اثرگذارترین حزب سیاسی است

یک حـــزب خیلی قوی بـــه نام اتـــاق بازرگانـــی داریم که 

سیاســـت‌های دولت را هدایـــت و مدیریـــت می‌کند که 

در عمده شـــوراهای عالی در کشـــور نقـــش دارددر اتاق 

بازرگانـــی تاثیرگذارتریـــن آدم‌هـــا واردکننده‌ها هســـتند 

آن‌هـــا تعیین‌کننده هســـتند پـــس این دوســـتان و اتاق 

بازرگانی یک حزب سیاســـی هســـتند. 

نمایندگان پیگیر مطالبات کارگران نیستند

کارگران نســـبت به مطالباتی که داشتند اعتراض کردند 

اما چرا حتی یک نماینده مجلس هم به آن اشـــاره نکرد؟ 

آیا توییتی زدند که مثلاً کارگران در شـــرایط بدی هســـتند 

و به آنهـــا توجه کنید؟ خیـــر، هیچ نماینـــده‌ای این کار را 

نکرد. پس مـــا از جهت نهادی در یک ناتـــرازی نهادهای 

نمایندگی اقشـــار مردم به سر می‌بریم.

آموزش مجازی اشتباه است

 در خیلی از کشورهای توسعه‌یافته اصلاً اجازه ندادند آموزش 

مجازی به این معنایی که ما الآن درگیرش هســتیم شکل 

بگیرد. شــما کشــور انگلیس را که ببینید، تعداد روزهایی 

کــه آنجا تعطیل و آموزش مجازی شــد خیلــی محدود بود 

امــا در ایــران اساســاً آموزش و پــرورش را تعطیــل کردند و 

البتــه تبعات آن را در اعتراضات 1401 دیدیم.

حماقت آذری جهرمی

اساســـاً ما خودمان هم ضد آموزش و پرورش هســـتیم تا 

کوچک‌ترین مســـئله‌ای پیش میاید کلاس‌ها را تعطیل و 

مدارس را مجازی می‌کنند که این دقیقاً حماقت اســـت. 

این حماقتی اســـت که آقای آذری جهرمی و دوستانشان 

در دولت آقای روحانی شـــروع کردند به واســـطه این که 

بتوانند یک رقیبی برای صداوســـیما و رسانه‌های رسمی 

بســـازند، با بالا آوردن شـــبکه‌های خصوصی پخش فیلم 

و غیره مصرف مجازی را به شـــکل عامدانـــه‌ای بالا ببرند 

تا بتوانند ایده سیاســـی خودشان را پیش ببرند و آموزش 

و پرورش را نابود کردند

تعارض منافع در جامعه پزشکی

صنــف پزشــکان را کــه مشــاهده کنیــد می‌بینید کــه خیلی 

راحت برای خودشان قاعده‌گذاری می‌کنند و قواعد را تغییر 

می‌دهند. به طور مثال خیلی راحت بیمه سلامت را از وزارت 

رفاه گرفتند و به وزارت بهداشت دادند و یک تعارض منافع به 

صورت واضح و مبرهن را رقم زدند؛ یعنی خودشــان خدمت 

را می‌فروشــند و می‌خرند حتی ناظر هم خودشان هستند.

صنف طلافروشان مالیات کمی می‌دهند 

صنـــف طلافروشـــان در همـــه ایـــن ســـال‌ها در مقابـــل 

آیین‌نامه‌هایـــی کـــه بـــرای مالیات‌گیـــری از صنف ابلاغ 

می‌شـــد، خیلی راحت مقاومـــت کردند از دهـــه 80 تا به 

الآن طلافروشـــان کمترین میـــزان مالیـــات را پرداخت 

می‌کنند. این یک صنف و حزب سیاسی خیلی قوی است.
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     مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد: ۸۳ درصد از تولید گاز کشور در 

بخش‌های خانگی و تجاری مصرف می‌شود که این موضوع منجر به ایجاد 

محدودیت مصرف در بخش‌هایی از صنعت شده است.

  بی‌نظیر، بی‌بدیل و بی‌سابقه صفاتی است که سعید توکلی، مدیرعامل شرکت 

ملی گاز برای توصیف میزان مصرف گاز در اولین روز بهمن استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز اعلام کرد: مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری 

به ۷۲۶ میلیون مترمکعب یعنی ۸۳ درصد از کل تولید گاز کشور رسیده است.

وی افزود: این در حالی است که سال گذشته اوج مصرف گاز این حوزه، ۷۰۳ میلیون 

مترمکعب بوده است. توکلی از شرایط سخت تأمین سوخت برای بخش‌های 

تولیدی کشور با افزایش مصرف در بخش‌های خام‌سوز خانگی و تجاری اینگونه 

گفت: زمانی که مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری افزایش پیدا می‌کند 

سهم دیگر بخش‌ها از کیک مصرف گاز کم و در آن بخش‌ها از سوخت جایگزین 

استفاده می‌شود؛ برای مثال در فصل سرد در نیروگاه‌ها از سوخت مایع استفاده 

می‌شود و صنایع در برخی از بخش‌ها نیز دچار محدودیت مصرف می‌شوند.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه در فصل سرد سال، به اندازهٔ گاز صرفه‌جویی شده 

در بخش‌های غیرمولد خانگی و تجاری به بخش‌های تولیدی گازرسانی می‌شود، 

گفت: اگر در بخش‌های غیرمولد خانگی و تجاری، دما یک درجه کاهش یابد، ۲۵ 

میلیون مترمکعب یعنی معادل یک فاز عسلویه در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز در ادامه اعلام کرد: استان‌های تهران، خراسان رضوی، 

اصفهان و آذربایجان شرقی به ترتیب بیشترین مصرف گاز را در اول بهمن ثبت 

کردند و افزود: مرکز ۲۶ استان کشور در دمای صفر یا منفی است که به منظور 

تأمین پایدار گاز در همه بخش‌ها، اقداماتی مانند کاهش یک تا دو درجه دمای 

خانه که منجر به ۶ درصد کاهش مصرف گاز در همان خانه می‌شود، پوشاندن 

دریچه کولر و درزگیرها، رعایت درجه ۵۰ تا ۶۰ درجه در موتورخانه‌ها و شوفاژها و 

رعایت درجه آسایش )بین ۱۸ تا ۲۱ درجه( در بهینه‌سازی مصرف گاز مؤثر است.

        نظام پرداخت بین‌المللی، زیرساختی فنی با اثر مستقیم بر کنترل جریان ارز، 

امکان تسویه رسمی مبادلات خارجی و اعمال سیاست‌های پولی و ارزی است. 

محدودیت یا قطع دسترسی به این زیرساخت، صرفاً به افزایش هزینه‌های بانکی و 

تجاری منجر نمی‌شود، بلکه توان دولت در مدیریت بازار ارز، کاهش شوک‌های بیرونی 

و نظارت مؤثر بر تراکنش‌های فرامرزی را نیز به‌طور جدی تضعیف می‌کند. در مورد 

ایران، قطع دسترسی به شبکه سوئیفت در سال‌های اخیر، موجب شده است بخش 

قابل‌توجهی از پرداخت‌های خارجی کشور به کانال‌های غیررسمی و خارج از نظارت 

نهادی منتقل شود. این وضعیت به شکل‌گیری نظام مالی غیرشفاف انجامیده که 

در آن، تراستی‌ها و واسطه‌های ارزی غیررسمی نقش تعیین‌کننده‌ای در انجام مبادلات 

خارجی ایفا می‌کنند. اگرچه این سازوکارها در کوتاه‌مدت امکان تداوم حداقلی تجارت 

خارجی را فراهم کرده‌اند، اما در میان‌مدت به یکی از عوامل اصلی تضعیف حاکمیت 

پولی و افزایش آسیب‌پذیری امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند.

از ابزار اضطراری تا ریسک ساختاری

تراستی‌ها در شرایط تحریم، به گلوگاه‌های اصلی انتقال ارز تبدیل شده‌اند. این 

گلوگاه‌ها خارج از چارچوب‌های نظارتی رسمی فعالیت می‌کنند و الزام مشخصی 

به شفافیت، گزارش‌دهی یا تبعیت از سیاست‌های پولی و ارزی ندارند. در عمل، 

بخش مهمی از جریان ارز کشور از مسیری عبور می‌کند که امکان رصد، مداخله 

یا تنظیم آن برای نهادهای مسئول به‌شدت محدود است. ساختار قدرت در این 

شبکه‌ها به‌گونه‌ای شکل گرفته که تصمیمات تعداد محدودی از بازیگران می‌تواند 

بر زمان تسویه، هزینه انتقال و حتی دسترسی به منابع ارزی اثرگذار باشد. این 

تمرکز ریسک، موجب شده است بازار ارز کشور نه‌تنها در برابر شوک‌های خارجی، 

بلکه در برابر رفتارهای فرصت‌طلبانه داخلی نیز آسیب‌پذیر شود.

گروگان‌گیری ارزی در شرایط بحران

نقطه بحرانی این ساختار، در شرایط ناآرامی سیاسی و امنیتی آشکار می‌شود. در 

اغتشاشات اخیر، شواهد نشان داد که بخشی از شبکه‌های ارزی غیررسمی، با 

کندسازی یا تعلیق تسویه‌ها، شوک‌هایی به بازار ارز وارد کردند. این رفتارها به تشدید 

انتظارات تورمی، افزایش تقاضای احتیاطی و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به 

توان دولت در کنترل بازار ارز انجامید. در چنین شرایطی، ثبات ارزی کشور عملاً 

به تصمیمات شبکه‌هایی گره می‌خورد که نه مسئولیتی در قبال امنیت اقتصادی 

دارند و نه تحت سازوکارهای پاسخ‌گویی قرار می‌گیرند. این وضعیت را می‌توان 

به‌درستی »گروگان‌گیری ارزی« نامید؛ وضعیتی که در آن، ابزارهای سیاست‌گذاری 

رسمی در برابر کنشگران غیررسمی عملاً کارایی خود را از دست می‌دهند.

اتصال مجدد به CIPS؛ ضرورتی برای نظام بانکی ایران

در چنین شرایطی، سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین )CIPS( به‌عنوان یک 

ضرورت جهت کاهش وابستگی به دلار مطرح می‌شود. CIPS یک زیرساخت یکپارچه 

پیام‌رسانی و تسویه است که امکان انجام تراکنش‌های برون‌مرزی را فراهم می‌کند. 

برخلاف سوئیفت که صرفاً نقش پیام‌رسان دارد، CIPS فرآیند تسویه نهایی را نیز 

پوشش می‌دهد و امکان ثبت، گزارش‌دهی و نظارت ساختاریافته بر تراکنش‌ها را 

ایجاد می‌کند. اتصال مجدد ایران به CIPS که در دوان برجام متوقف شده بود می‌تواند 

بخشی از پرداخت‌های خارجی کشور را از کانال‌های غیرشفاف به مسیرهای رسمی 

و قابل کنترل منتقل کند، هزینه مبادله را کاهش داده و امکان اعمال سیاست‌های 

ارزی را تقویت نماید. با این حال، این اتصال مستلزم آمادگی حقوقی، بانکی، فنی 

 CIPS و دیپلماتیک مشخص است. با وجود مزایای آشکار، عدم اتصال ایران به

نشان‌دهنده وجود موانعی فراتر از مسائل صرفاً فنی است. بخشی از این موانع به 

تعارض منافع بازمی‌گردد؛ شبکه‌هایی که از وضعیت غیرشفاف موجود، کارمزدهای 

بالا و انحصار دسترسی سود می‌برند، انگیزه‌ای برای تغییر ندارند. در غیاب اجماع 

نهادی و اراده سیاسی، این منافع می‌توانند فرآیند اصلاح را به تعویق بیندازند.

گزینه‌های پیش‌رو

در وضعیت کنونی، سه مسیر سیاستی قابل تصور است:

تداوم وضع موجود: ادامه اتکا به تراستی‌ها با افزایش تدریجی ریسک‌های اقتصادی 

و امنیتی. -  اتصال مجدد و مرحله‌ای به CIPS: آغاز همکاری در حوزه‌های کم‌ریسک 

به‌منظور کاهش وابستگی به شبکه‌های غیررسمی. -   طراحی مدل ترکیبی پرداخت: 

ترکیب CIPS، پیمان‌های پولی دوجانبه و اصلاح زیرساخت‌های داخلی برای 

افزایش تاب‌آوری نظام پرداخت کشور.

صنایع در تنگنای مصرف گاز هستند

 آیا CIPS راه خروج ایران
 از بن‌بست ارزی است؟

گفت وگو

     میثم مهدیار پژوهشگر، جامعه‌شناس و استادیار گروه مطالعات 

فرهنگی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو 

با چارسوق به تشریح ریشه‌های اعتراضات اخیر و عوامل به وجود آمده 

برای سوءاستفاده دشمنان ایران و ایجاد اغتشاش اشاره کرد که مشروح 

آن در زیر می‌آید:

     چه عواملی سبب شکل‌گیری ریشه‌های اعتراضات اخیر 

و بسترسازی برای روند اغتشاش در هفته‌های اخیر بود؟

درواقع این ماجرا چند بعد و لایه دارد که به آن اشاره خواهم کرد. یکی لایه‌های 

بنیادی و مفهومی، یکی لایه‌های نهادی و یک سری لایه‌های کارکردی که 

به نظر من بیشتر در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. برای اینکه 

بتوانیم این لایه‌های مختلف را بفهمیم باید اول تصویری از وضعیتی که در 

آن قرار داریم، داشته باشیم. ما یک کشور با تجربه یک انقلاب سیاسی 

در 50 سال گذشته هستیم. این انقلاب سیاسی یک نوع شنا کردن در 

خلاف جهت جریان قانون غالب جهانی بوده است. آن چیزی که به آن 

می‌گوییم نظام سلطه یا سرمایه‌داری بین‌الملل جریان غالب جهانی است. 

به هرحال شما باید بجنگید چون در عصر جدید دیگر نظام‌های سیاسی 

غ از اتفاقاتی  نمی‌توانند دور خودشان دیوار بکشند کشورها نمی‌توانند فار

که در سطح کلان جهان می‌افتد، اتفاقاتی را رقم بزنند برای همین ما اگر 

در این تعامل نتوانیم یک موقعیت فعالی را انتخاب کنیم و پی بگیریم و 

انرژی لازم را نداشته باشیم، قاعدتاً دچار انفعال می‌شویم. همانطور که 

بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی یا ترورهایی که اتفاق می‌افتاد نشان داد که 

ما چقدر تحت این هجمه منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم، اما آنجا به شکل 

فعالی ظاهر شدیم ولی در حوزه‌های اقتصادی که این هجمه به‌خصوص 

از اواخر دهه 80 شکل خیلی جدی‌تری به خود گرفت ما نتوانستیم یک 

مواجهه فعالی را در پیش بگیریم. ما از یک سمت می‌خواهیم که خیلی با 

قواعد نظام سرمایه‌داری جهانی کار نکنیم )مثلاً در حوزه‌های فرهنگی و 

اجتماعی( ولی از آن سمت در حوزه‌های اقتصادی می‌خواهیم این تعامل 

را داشته باشیم. نمی‌شود در حوزه سیاسی ادعای استقلال کنیم یا در 

حوزه‌های نظامی ادعای استقلال سیاسی و امنیتی داشته باشیم ولی 

در حوزه اقتصادی، لیبرالیسم جهانی را دنبال کنیم.

     این تناقض‌ها را اشکال می‌دانید؟

 البته این تناقض‌ها اشکال نیست، این تصمیمی است که 50 سال پیش با 

انقلاب اسلامی گرفته‌ایم، اگر تصمیم نمی‌گرفتیم مشخص نبود دچار این 

تناقضات نمی‌شدیم کما اینکه خیلی از کشورهایی که چنین تصمیماتی را 

نگرفته‌اند، دچار چنین تناقضاتی حتی شدیدتر از ما هم بودند و هستند. 

اتفاقاتی که در این چند روز اتفاق افتاد. حالا اسمش را آشوب، اغتشاش 

و یا اعتراض هر چیزی بگذاریم درواقع محل تقاطع این لایه‌های مختلف 

و یا برهم‌کنش این لایه‌های مختلف است.

     در حوزه اقتصادی، دولت فعلی چه رویکردی دارد؟

 در حال حاضر سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته سیاست‌هایی 

است که به آن شوک‌درمانی میگوییم که من شخصاً مخالف آن هستم 

ولی حتی اگر کسی می‌خواهد شوک‌درمانی هم انجام دهد باید زمینه آن 

را فراهم سازد. بالاخره دولت رأی آورده و همین مردم به آن رأی دادند و 

تصمیم گرفته که شوک‌درمانی کند منتها این را هم می‌تواند در قالب یک 

قواعد و یک زمینه‌سازی انجام دهد. مثلاً در دهه 80 آقای احمدی‌نژاد یک 

نوع شوک‌درمانی را شروع کرد ولی حداقل رئیس دولت، یک سال همه 

دولت را بسیج کرد و همه زمینه‌ها را فراهم ساخت مثلاً اول یارانه‌های 

سوخت به حساب‌های مردم واریز شد بعد قیمت بنزین یا هر حامل انرژی 

افزایش پیدا کرد. شما اگر می‌خواهید شوک‌درمانی کنید باید اول شرایط 

و تمهیدات لازم را فراهم نمایید. دولت در شرایطی دست به شوک‌درمانی 

زده است که اساساً ما یک بحران ارزی داریم در همین چند ماه گذشته بعد 

از جنگ 12 روزه به واسطه فعالیت‌هایی که آمریکا یا رژیم صهیونیستی با 

همکاری بعضی از دولت‌های منطقه‌ای انجام دادند ما بحران ارزی و بحران 

واردات کالاهای اساسی داریم و از آن سمت مشکلات داخلی و کارکردی در 

تأمین مایحتاج اصلی داریم. در دولت اساساً هیچ هماهنگی میان بانک 

مرکزی، وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی و دستگاه‌های دیگر اجرایی ما 

مانند وزارت اقتصاد وجود ندارد. دولت تصمیمات متناقض و لحظه‌ای 

زیادی در این دو ماه گذشته گرفته است در چنین شرایطی اتخاذ سیاست 

شوک‌درمانی درست نیست.

     علت این ناهماهنگی‌ها چیست؟

ما یک بحرانی در مفهوم دولت داریم. به نظرم هنوز نمی‌دانیم دولت یعنی 

چه مثلاً در دهه اخیر طبق گزاره‌هایی گفته می‌شود دولت در ایران بزرگ 

است و باید دولت کوچک شود و چابک‌سازی صورت گیرد. این در حالی 

است که هیچ پژوهش جدی در مورد اینکه چرا دولت در ایران بزرگ است 

و چه کسی این نسبت را سنجیده است، وجود ندارد. این یک گزاره‌ای 

است که از اقتصاددان‌های معروف گرفته تا کارشناسان سازمان برنامه 

و حتی جامعه‌شناسان، همه و همه تکرار می‌کنند. ما مفهوم دولت را 

نمی‌دانیم ولی باید بدانیم که دولت یک سامانه و اراده است. رئیس دولت 

نمی‌تواند ایده‌ای نداشته باشد. نسبت به هماهنگی این اجزای متکثر 

نمی‌توانیم بگوییم باید با هم بنشینیم همه این مسائل را حل کنیم خیر 

به این صورت نیست. خود رئیس دولت باید ایده داشته باشد و اجزای 

دولت را ذیل آن ایده وحدت دهد تا بتوان کاری را پیش برد. وقتی تصور 

رئیس دولت این است که حالا ما می‌نشینیم باهم صحبت می‌کنیم و 

در وسط کار به جمع‌بندی می‌رسیم این اساساً یعنی ما هنوز نفهمیدیم 

دولت چه هست.

     حالا اگر واضح‌تر و از دیدگاه جامعه‌شناسانه بخواهیم 

بگوییم که چرا اعتراض تبدیل به اغتشاش شد، باید به 

چه مواردی اشاره کنیم؟

حالا اگر بخواهیم در خصوص اینکه چرا اعتراضات به اغتشاشات تبدیل شد 

صحبت کنیم باید عرض کنم که جامعه‌شناسان و اقتصاددانان میگویند 

ما چون حزب و سندیکا نداریم و چون نگاه امنیتی به آن شده معمولاً 

این مطالبات سریع به آشوب، اغتشاش و خراب‌کاری منجر می‌شود. 

ظاهر این صحبت درست است اما توجه داشته باشید که اتفاقاً در کشور 

ما یک سری نهادهای نمایندگی صنفی خیلی جدی وجود دارد که آنها 

سیاست‌های کلان را برنامه‌ریزی می‌کنند پس اینجوری نیست که صنف و 

حزب نداشته باشیم ما یک حزب خیلی قوی به نام اتاق بازرگانی داریم که 

سیاست‌های دولت را هدایت و مدیریت می‌کند که در عمده شوراهای عالی 

در کشور نقش دارد. مثلاً کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود حتماً با 

اتاق بازرگانی یک جلسه می‌گذارد و بعد از انتخابات در جلسات مختلف 

با آنها گفت‌وگو می‌کند تا کابینه تشکیل شود. در ایران که یک کشور خام 

فروش و تک‌محصول است و اتاق بازرگانی هم عطف به این خام فروشی و 

تک‌محصولی و واردات شکل گرفته است یعنی در اتاق بازرگانی تاثیرگذارترین 

آدم‌ها واردکننده‌ها هستند آن‌ها تعیین‌کننده هستند پس این دوستان و 

اتاق بازرگانی یک حزب سیاسی هستند که البته از این احزاب سیاسی زیاد 

داریم. شما ببینید در روزهای اول اعتراضات صنف طلافروش با دولت 

جلسه گذاشت و سریعاً یک سری امتیازاتی گرفت که مالیات بر ارزش 

افزوده ندهند یا مثلاً بازاری‌ها همان روزهای اول یک سری خواسته‌ها را 

به دولت اعلام کردند و ما دیدیدم که هسته اصلی اعتراضات از مرکز بازار 

نیست و در حاشیه بازار شروع شد و بعد از بازار به جاهای دیگر رفت. مثلاً 

صنف طلافروشان در همه این سال‌ها در مقابل آیین‌نامه‌هایی که برای 

مالیات‌گیری از صنف ابلاغ می‌شد، خیلی راحت مقاومت کردند از دهه 

80 تا به الآن طلافروشان کمترین میزان مالیات را پرداخت می‌کنند. این 

یک صنف و حزب سیاسی خیلی قوی است. همین چند ماه پیش کارگران 

در عسلویه اعتراضات مصلحت‌آمیزی را رقم زدند روبه‌روی فرمانداری 

عسلویه جمع شدند و مطالبات خیلی منطقی هم داشتند اما عملاً اتفاق 

خاصی نیفتاد چرا؟ چون قدرت ندارند. پس اینطور نیست که ما نهادهای 

نمایندگی اصناف و اقشار نداشته باشیم بلکه یک ناترازی در این نهادهای 

نمایندگی داریم. مثلاً صنف پزشکان را که مشاهده کنید می‌بینید که خیلی 

راحت برای خودشان قاعده‌گذاری می‌کنند و قواعد را تغییر می‌دهند. 

به طور مثال خیلی راحت بیمه سلامت را از وزارت رفاه گرفتند و به وزارت 

بهداشت دادند و یک تعارض منافع به صورت واضح و مبرهن را رقم زدند؛ 

یعنی خودشان خدمت را می‌فروشند و می‌خرند حتی ناظر هم خودشان 

هستند؛ یعنی مثلاً اگر شما بخواهید از پزشکی به قوه قضائیه شکایت 

کنید به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد که خود همین افراد هستند که 

رسیدگی می‌کنند و بر اساس منافع صنفی اغلب اوقات به نفع پزشک 

رأی می‌دهند چرا؟ چون آن شخصی که رأی می‌دهد خودش پزشک است 

و عضو نظام پزشکی و صنف پزشکان می‌باشد. این‌ها اصنافی هستند که 

اتفاقاً قدرت دارند و تاثیرگذار هستند و منافع خودشان را بر منافع جمعی 

ترجیح می‌دهند و باعث ایجاد مشکلاتی می‌شوند. در حال حاضر پزشک 

یا پزشک متخصصی را نمی‌توان پیدا کرد که زیرمیزی نگیرد. همین افراد 

طرح تحول سلامت را در دهه 90 رقم زدند و حجم بسیار زیادی از منابع 

ملی را که از طرح هدفمندی یارانه‌ها به دست آمده بود به طرح تحول 

سلامت پرداختند که پزشکان و جراحان متخصص زیرمیزی نگیرند. الآن 

ببینید کدام پزشک و جراح متخصصی هست که از 30 میلیون تا 100 میلیون 

زیرمیزی نگیرد و وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس خیلی راحت 

برخورد می‌کنند. در کشورهای دیگر، وزیر بهداشت یا متخصص اقتصاد 

سلامت است یا متخصص سیاست‌گذاری سلامت است چرا باید یک 

چشم‌پزشک وزیر شود؟ چرا چون مثلاً یک مدیر بیمارستان خصوصی هم 

بوده است. چقدر جالب است در گام دوم طرح تحول سلامت تعرفه‌های 

پزشکی یک ضرایبی دارد که تعیین‌کننده است. بر این اساس هرکسی 

که وزیر یا معاون وزیر بود در رشته‌های چشم‌پزشکی یا جراح قلب بوده، 

ضرایب آنها افزایش پیدا می‌کرد یعنی منابع دوباره به سوی آنهایی که در 

رأس بودند می‌رفت، چرا؟ چون شخص متخصص چشم یا قلب بوده 

است. پس در جهت نهادی ما دچار یک بحران نمایندگی هستیم به این 

شکلی که درواقع منابع به صورت ناعادلانه‌ای در حال توزیع شدن هست.

     البته طرحی که دولت فعلی اجرا کرده در حوزه ارزی است.

بله در سیاست ارز ترجیحی که پرداخت شد میگویند صادر کردند و ارز 

را نیاوردند. یک سری تراستی‌هایی هستند که خیلی راحت ارزشان را 

نمی‌آورند ولی مثلاً اگر قسط بنده یک ماه عقب بیفتد حساب‌های 

ضامن را می‌بندند پس چطور کسانی میلیاردها دلار می‌گیرند اما کسی 

پاسخگو نیست. این افراد بعد از چند ماه اگر خیلی تحت فشار قرار گیرند 

ارز خود را در بازار می‌فروشند و ریالی تسویه می‌کنند این یعنی چه؟ یعنی 

جاهایی هست که افرادی قدرت دارند و منابع را به سمت و سوی خودشان 

می‌کشند بعد برای اینکه جلوی آن اتفاقات گرفته شود، فشارش به روی 

مردم می‌افتد. سیاست تک‌نرخی کردن ارز ترجیحی همیشه شکست 

خورده است. آقای روحانی در دوره ریاست جمهوری خودش، با این که 

اقتصاددانان بازار آزاد دورش را گرفته بودند هم خیلی واضح در اواخر 

دولت گفتند: اقتصاددانان به ما گفتند اگر نرخ ارز را تک‌نرخی کنید و 

قیمت‌ها را بالا ببرید همه مشکلات حل می‌شود )البته اگر یادتان باشد با 

یک حالت تمسخرآمیز هم گفتند( حتی خود آقای نوبخت اعلام کردند 

سیاست تک‌نرخی کردن ارز یک سیاست بسیار بی‌عقلانه است، پس چرا 

این سیاست‌ها دوباره از نو شکل می‌گیرد؟ منافع گروه‌های خاصی که از 

قضا حزب سیاسی تابلو داری هم نیستند ولی متشکل هستند، به راحتی 

تأمین می‌شود اما مردم عادی که چنین نهادهای نمایندگی‌ای ندارند 

ناکام می‌مانند. کارگران نسبت به مطالباتی که داشتند اعتراض کردند 

اما چرا حتی یک نماینده مجلس هم به آن اشاره نکرد؟ آیا توییتی زدند 

که مثلاً کارگران در شرایط بدی هستند و به آنها توجه کنید؟ خیر، هیچ 

نماینده‌ای این کار را نکرد. پس ما از جهت نهادی در یک ناترازی نهادهای 

نمایندگی اقشار مردم به سر می‌بریم. چون ما هیچ درک و دریافت مناسبی 

از مفهوم دولت نداریم و برای همین یک سری اشخاص و ذی‌نفعانی شکل 

می‌گیرند و متشکل می‌شوند و منافع را به سمت خودشان می‌کشند و 

بقیه مردم تحت فشار قرار می‌گیرند.

     برگردیم به علت اعتراضات اخیر.

 به نظر من در مورد اتفاقاتی که در این چند روز اخیر صورت گرفت عمده 

کسانی که در صحنه اعتراضات حضور داشتند از قضا باتوجه به وضع اقتصادی 

که وجود دارد باید افراد بالای 40 سال باشند، مثلاً کسی که چند فرزند دارد و 

خرج زندگی را می‌دهد و اجاره خانه می‌دهد باید در صف جلوی اعتراضات 

باشند اما اتفاقی که افتاد این است که نوجوانان و سنین متوسطی که از 

دست دادیم طبق آماری که گزارش شده است حدود 20 سال است گویا 

درواقع آنهایی که سنین بالاتر هستند و بیشتر درگیر اقتصاد هستند با 

این شرایط کنار می‌آیند یا حداقل اعتراضشان خیلی به خشونت کشیده 

نمی‌شود، ناراحت و معترض هستند اما آنقدر شدید نیست که اتفاقاتی 

که این چند روز افتاد را رقم بزنند. برخلاف افراد با سنین بالاتر، نوجوانانی 

که خیلی از آنها نه اهل کار و نه اهل درس هستند که اصطلاحاً در علوم 

اجتماعی به آنها "نیت‌ها" )Neet نوجوانان و جوانان بیکار( میگویند در 

وسط معرکه هستند و اینها نشان‌دهنده این است که صحنه‌ای در حال 

رخ دادن است علاوه بر عوامل اقتصادی، 

ارز ترجیحی و شوک‌درمانی غلطی که بنده 

نقد کردم همه این عوامل در تقاطع با یک 

ماجرای دیگری چنین صحنه‌های خشنی 

را رقم میزند. اگر بخواهم با یک مفهوم 

صورت‌بندی کنم این است که نسل z یا 

آلفا یا هر چیزی که اسمش را می‌گذاریم 

اساساً جامعه‌پذیر نشدند به‌خصوص از 

بعد کرونا این موضوع تشدید شد. در 

زمان کرونا باتوجه به اتفاقاتی که رقم خورد 

مدارس تعطیل شد و بعد به واسطه مجازی 

شدن آموزش هر نوجوانی و حتی هر کودکی 

یک گوشی موبایل دستش افتاد و باید با 

اینترنت برای آموزش کار می‌کردند. آن‌ها 

وارد دنیایی شدند که تا قبل از آن خیلی 

برایشان فراهم نبود. خیلی از خانواده‌ها 

مجبور بودند برای فرزندانشان گوشی 

تهیه کنند تا بچه‌ها بتوانند سرکلاس 

درس حاضر شوند، خود این موضوع 

یک سیاست احمقانه‌ای بود که وزرای 

وقت رقم زدند و آموزش را مجازی کردند.

     پس شما ریشه مشکل را در آموزش و پرورش هم می‌بینید؟

 در خیلی از کشورهای توسعه‌یافته اصلاً اجازه ندادند آموزش مجازی به 

این معنایی که ما الآن درگیرش هستیم شکل بگیرد. شما کشور انگلیس 

را که ببینید، تعداد روزهایی که آنجا تعطیل و آموزش مجازی شد خیلی 

خیلی محدود بود اما در ایران اساساً آموزش و پرورش را تعطیل کردند و 

به همه نوجوانان هم یک گوشی دادند و البته تبعات آن را در اعتراضات 

1401 دیدیم. عمده اتفاقات و نوع کنش‌گری و نوع اعتراضی که در سال 401 

بود بیشتر از اینکه یک اعتراض فرهنگی باشد، یک اعتراض اجتماعی 

بود و حتی شکل بیانی آن اعتراضات نشان‌دهنده این بود که اعتراضات 

عمق خیلی زیادی نداشته و اینجوری نبوده آن افراد یک ایده سیاسی یا 

یک ایده فرهنگی را دنبال کنند بیشتر یک نوع برون‌ریزی درواقع یک نوع 

واکنش هیجانی بود و حالا یک عده‌ای از جامعه شناسان و سیاسیون، 

اصحاب فکر و اندیشه و همچنین رسانه‌ها به آن مشروعیت می‌دادند و 

تأیید می‌کردند در صورتی که نوع شعارهایی که مثلاً در دانشگاه شریف 

می‌دادند واقعاً چه نسبتی با دانشگاه داشت یا مثلاً چه نسبتی با جنبش 

غ از ساختاری هست که می‌تواند  دانشجویی داشت؟ اساساً این فار

منجر به یک تغییر جدی شود بیشتر نوعی جنبش توده‌وار است. یک 

جنبشی است که خیلی موضوعاتی که وجود دارد به صورت خودآگاه 

به فضایی که در آن قرار دارند و مطالبات و اهدافی که دنبال می‌کنند، 

نیستند. این سیاست‌ها به نوعی گسست نسلی را تسریع کرد که اساساً 

به هیچ‌چیز تقریباً معتقد نیست. این طور نیستند که بگویند ما فلان 

دولت را می‌خواهیم یا مثلاً نوجوانان پهلوی‌گرا هستند، خیر. مسئله 

این است که یک سری شعارهایی سر می‌دهند ولی این شعارها عمق 

خاصی ندارند چرا؟ چون مثلاً پهلوی‌ها توانستند در فضای مجازی تبلیغاتی 

انجام دهند و فانتزی‌ها و نوستالژی‌هایی بسازند، برخی جوانان به آن 

سمت رفتند ولی اینطور نیست که آن سامانه سیاسی هم بتواند سوار 

بر این نسل شود. اصلاً این نسل، نسلی نیست که بتوان روی آن باتوجه 

به این مسیری که دارند طی می‌کنند، حساب کرد چون چیزی نمی‌توان 

بر روی این نسل ازجمله هدفی، آرمانی، سامانه‌ای و نهادی سوار شد و این 

بسیار خطرناک است. از لحاظ جامعه‌پذیری نهادی که باید هدف را دنبال 

می‌کرد، اما شما ببینید آموزش و پرورش از دهه 70 به این سمت بی‌کارکرد 

شده است. مسئولین، دغدغه‌مندان و بزرگان فرزندان خودشان را به 

مدارس غیرانتفاعی بردند و آموزش و پرورش را با چندین میلیون دانش‌آموز 

و معلم رها کردند و برایشان اهمیتی ندارد و اصلاً مطلع نیستند که در 

آنجا چه اتفاقاتی رقم می‌خورد چرا؟ چون مسئولین همه بچه‌هایشان در 

مدارس خصوصی هستند. تعداد محدودی مدارس خصوصی داریم که 

یک سری فعالیت‌های فوق برنامه و کلاس‌های کنکور دارند اما در مدارس 

دولتی و آموزش و پرورش چندین میلیون دانش‌آموز رها شدند. در جایی 

که باید این جامعه‌پذیری انجام شود آموزش و پرورش است که در این 

امر بسیار کوتاهی کردند و می‌کنند اساساً ما خودمان هم ضد آموزش و 

پرورش هستیم تا کوچک‌ترین مسئله‌ای پیش میاید کلاس‌ها را تعطیل 

و مدارس را مجازی می‌کنند که این دقیقاً حماقت است. این حماقتی 

است که آقای آذری جهرمی و دوستانشان در دولت آقای روحانی شروع 

کردند به واسطه این که بتوانند یک رقیبی برای صداوسیما و رسانه‌های 

رسمی بسازند، با بالا آوردن شبکه‌های خصوصی پخش فیلم و غیره مصرف 

مجازی را به شکل عامدانه‌ای بالا ببرند تا بتوانند ایده سیاسی خودشان را 

پیش ببرند و آموزش و پرورش را نابود کردند و بعد دولت‌های بعدی هم 

همین حماقت را دارند ادامه می‌دهند و همین عواملی که خدمتتان عرض 

کردم باعث شد تا این معضلات به این شکل رقم بخورد.

     دشمنان و عوامل رژیم صهیونیستی و آمریکا چه نقشی در 

آشوب‌های اخیر ایفا کردند و برنامه آن‌ها برای ایران چه بود؟

برای همه واضح است که کار آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمنی است 

خیلی راحت به ما حمله نظامی کردند هر روز در حال تهدید کردن ایران 

هستند و بدترین تحریم‌ها را علیه ما انجام دادند مگر کسی هست که 

نداند؟ حالا ما می‌خواهیم چه کار کنیم؟ هر اتفاق کوچکی حتی افتادن 

یک برگ در کشور تا سیاست‌های کلان باید عطف به آن فشار خارجی 

و دشمنی باشد اما مسئله این است که اگر بخواهیم به چنین بصیرتی 

برسیم باید بدانیم این اتفاق‌ها چقدر سهم خود ماست. ما دچار یک 

ملی‌گرایی روش‌شناختی هستیم دشمنی‌ها را کنار می‌گذاریم و بدون 

آنها تصمیم می‌گیریم اگر آن دشمنی‌ها و بردارهای خارجی را در نظر 

بگیریم اتفاقاً خیلی بهتر و بیشتر باید دولت‌داری کنیم نه اینکه به طور 

کامل کشور را رها کنیم و نه اینکه بگوییم دولت بزرگ است و باید کوچک 

شود و فرهنگ را رهاسازی کنیم. این وضعیتی که ما در حال حاضر در آن 

قرار داریم محصول رهاسازی است هیچ چیز سرجای خودش نیست. 

خیلی راحت در این کشور هرکاری که دلت بخواهد می‌توانی انجام دهی. 

من مثالی برای شما از آمریکا بزنم که یک شهروند عادی به ایست پلیس 

گوش نداد درجا یک گلوله به خانمی زدند و مغز ایشان را متلاشی کردند. 

اینجا خیلی راحت کشف حجاب می‌کنند و روی ماشین پلیس می‌رقصند 

و حتی پلیس را می‌زنند، خیلی راحت سلاح خرید و فروش می‌کنند و 

آموزش می‌دهند بنابراین اینگونه خشونت در کشور پدیدار می‌شود.

     چرا دستگاه سیاست‌گذار محلی برای اعتراض و مطالبات 

اقشار ضعیف جامعه تشکیل نمی‌دهند تا اعتراضات تبدیل 

به اغتشاش و آشوب نشود؟

از قضا کسانی نمی‌خواهند این امر در ایران صورت گیرد که خودشان 

متشکل هستند و منابعی را به سمت خودشان می‌کشانند. چه کسانی 

دوست ندارند مردم عادی کارگران و افراد فرودست متشکل بشوند؟ کسانی 

که می‌دانند اگر طبقات فرودست متشکل شوند و در تصمیم‌گیری‌ها 

و سیاست‌گذاری‌ها نقش جدی پیدا کنند، منافعشان به خطر می‌افتد 

یعنی به نظر من مسئله بیش از اینکه سیاسی باشد آن تعارض منافعی 

است که آن تشکل‌ها رقم می‌زنند. چرا در این چند سال اجازه ندادند 

محلی که برای اعتراض تعیین شود؟ آیا مسئله فقط سیاسی است؟ خیر 

صرفاً سیاسی نیست. کسانی که بیشترین تاثیرات را در همه حوزه‌ها 

می‌گذارند اما کمترین تجلی را دارند کسانی خودشان متشکل هستند و 

منافع صنفی دارند و با قدرت در حاکمیت 

و حکمرانی اعمال می‌کنند ولی از اینکه 

کارگران، طبقات فرودست، مستاجران، 

معلمان، کارمندان می‌ترسند و اجازه 

اعتراض نمی‌دهند چرا؟ چون اگر این 

افراد جامعه متشکل شوند و حقوقشان 

را طلب کنند، منافع چه کسی به خطر 

می‌افتد؟ آیا منافع همین واردکنندگان 

به خطر نمی‌افتد؟ آیا کارمندان متشکل 

بشوند و بگویند چرا از طلافروشان مالیات 

نمی‌گیرید )من کارمند قبل از اینکه 

حقوقم واریز شــــــود آن مالیات کسر 

می‌شود( ولی چرا صنف طلافروش 

مالیات نمی‌دهد؟ چرا مالیات ارزش 

افزوده ندهند؟ چرا بقیه باید بدهند؟ 

چرا من مصرف‌کننــــــده باید بدهم؟ 

پس دلیل اینکه چرا نمی‌گذارند این 

دسته از افراد جامعه متشکل بشوند 

صرفاً دلیل سیاسی نیست بلکه یک 

اقتصاد سیاسی پشت این موضوعات 

نهفته است.

میثم مهدیار، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با چارسوق تشریح کرد

لیبرالیسم اقتصادی ریشه اعتراضات استلیبرالیسم اقتصادی ریشه اعتراضات است
    رهاشدگی ریشه اصلی آشوب‌های اخیر است

     منفعت‌طلبان اجازه شنیده شدن اعتراضات مسالمت‌آمیز را نمی‌دهند
     کشوری که تهدید خارجی دارد نباید اقتصاد را در بست در اختیار لیبرالیسم قرار دهد

یک حزب خیلی قوی به 
نام اتاق بازرگانی داریم 
که سیاست‌های دولت 

را هدایت و مدیریت 
می‌کند که در عمده 

شوراهای عالی در کشور 
نقش دارددر اتاق بازرگانی 

تاثیرگذارترین آدم‌ها 
واردکننده‌ها هستند 

آن‌ها تعیین‌کننده 
هستند پس این دوستان 

و اتاق بازرگانی یک حزب 
سیاسی هستند

رستم ضیائی
  پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی  
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اخبار

         رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نسبت به 

خبر اعلام شده مبنی بر »ایجاد دسترسی به اینترنت آزاد برای بازرگانان« 

واکنش نشان داد.

 علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: خبر ایجاد دسترسی به اینترنت آزاد 

برای بازرگانان و تجار تا این لحظه به هیچ وجه صحت ندارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: اگر مرکز ملی فضای مجازی 

مســــــئولیت وصل اینترنت را بر عهده دارد، درخواست ما این است که 

دسترسی به اینترنت آزاد برای همه شهروندان فراهم شود. او افزود: در 

جلساتی که با مسئولان مربوطه برگزار شده، قول داده شده است تا پایان 

هفته محدودیت‌ها برداشته شود. مسعودی تصریح کرد: اینترنت صفی و 

نوبتی برای اقشار جامعه از جمله بازرگانان مناسب نیست و اگر مسئولیت 

این موضوع با مرکز ملی فضای مجازی است، درخواستمان وصل شدن 

اینترنت پرسرعت پایدار برای تمامی مردم و اقشار جامعه است.

         در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت ترجیح داده است بخش عمده‌ای از هزینه‌های 

سنگین خود در حوزه‌های زیربنایی را نه از مسیر بودجه نقدی، بلکه از طریق 

تهاتر مستقیم نفت مدیریت کند، بودجه ۱۴۰۵ با این سازوکار، عملاً درآمد نفتی 

را پیشاپیش، بدون آنکه این درآمد به شکل نقد به خزانه وارد شود، برای هزینه‌های 

معین مصرف کرده است که این می‌تواند به سازوکاری برای تشدید کسری واقعی 

بودجه تبدیل شود.

  لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با معرفی جدولی رسمی با عنوان »منابع و مصارف 

جمعی‌خرجی«، گامی تازه در شفاف‌سازی عملیات مالی پیچیده دولت برداشته 

است. این سازوکار که مبتنی بر ثبت‌های حسابداری بدون جریان واقعی نقدی 

است، عملاً بخش عظیمی از مبادلات مالی دولت را مدیریت می‌کند.

برآوردها نشــــــان می‌دهد حجم این عملیات، به‌ویژه در حوزه نفت، آنچنان 

گسترده است که درک تحرکات واقعی بودجه را بدون توجه به این جدول، ناقص 

و گمراه‌کننده می‌سازد. مفهوم جمعی‌خرجی در بودجه ۱۴۰۵ در سه قالب اصلی 

تعریف شده است. اعتبارات درآمد-هزینه‌ای که در آن درآمد معینی صرف هزینه 

مشخصی، مانند اختصاص یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به بیمه سلامت 

می‌شود. اعتبارات جمعی‌خرجی محض که در آن درآمد و هزینه رخ می‌دهد 

اما هیچ گردش ریالی صورت نمی‌گیرد. بخشودگی مالیاتی برای دستگاه‌های 

دولتی نمونه بارز این نوع است؛ جایی که دولت هم پرداخت‌کننده است و هم 

دریافت‌کننده و تنها یک ثبت دفترداری انجام می‌شود.

اعتبارات تهاتری که در آن دولت بدهی خود به بخش غیردولتی یا خرید کالا و 

خدمات را نه با پول، بلکه از طریق واگذاری دارایی )مثل نفت( تسویه می‌کند.

این مکانیسم، به دولت امکان می‌دهد تعهدات خود را بدون فشار بر نقدینگی 

موجود و با استفاده از دارایی‌های غیرنقدی )عمدتاً نفت( انجام دهد.

نگاهی به ارقام، وابستگی شدید این سازوکار به درآمدهای ناشی از صادرات یا 

فروش نفت را نشان می‌دهد. از کل ۱، ۲۱۴ هزار میلیارد تومان )همت( منابع 

جمعی‌خرجی حوزه نفت، سهم نفت خام و میعانات گازی به تنهایی ۷۵۴ هزار 

میلیارد تومان است.

این رقم کلان، صرف مصارف راهبردی می‌شود که عمده‌ترین آنها مواردی مانند 

تقویت بنیه دفاعی ۳۰۴ هزار میلیارد تومان )بیشترین سهم(، اجرای طرح‌های 

حمل‌ونقل )راه و شهرسازی( ۱۸۶ هزار میلیارد تومان، تهاتر با پتروشیمی‌ها 

۲۰۳ هزار میلیارد تومان، طرح‌های انرژی اتمی ۱۵ هزار میلیارد تومان، تأمین 

فرآورده‌های نفتی و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی ۹۰ هزار میلیارد تومان 

است.این توزیع نشان می‌دهد دولت ترجیح داده تا بخش عمده‌ای از هزینه‌های 

حساس و سنگین خود در حوزه‌های زیربنایی را نه از مسیر بودجه نقدی، بلکه از 

طریق تهاتر مستقیم نفت مدیریت کند. برخی کارشناسان برای این سازوکار نقش 

دوگانه‌ای قائلند و افزایش شفافیت و قابلیت ردیابی را نقطه قوت آن می‌دانند.

بهروز خسروی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر می‌گوید: 

»قبلاً بسیاری از این تهاترها به صورت فرا بودجه‌ای انجام می‌شد. در حال حاضر 

با آوردن آن به متن بودجه و جدول‌بندی، حداقل می‌دانیم حجم و جهت این 

مبادلات غیرنقدی چقدر است و می‌توان آن را رصد کرد.« با این وجود باید تاکید 

کرد این سازوکارها، خطر افزایش پیچیدگی و کاهش کارایی را جدی‌تر می‌کند.

مهم‌ترین دغدغه کارشناسان، نظارت مؤثر بر حسن اجرای این مصارف است. به 

عنوان مثال این سؤال مطرح می‌شود که آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر تحویل دقیق 

نفت، زمان‌بندی آن و تطابق هزینه انجام‌شده با هدف اعلام‌شده نظارت کند؟

نکته نگران‌کننده دیگر، تداوم وابستگی بودجه به نفت آن هم در قالبی غیرنقدی 

و غیرشفاف‌تر است. بودجه ۱۴۰۵ با این سازوکار، عملاً درآمد نفتی را پیشاپیش، 

بدون آنکه این درآمد به شکل نقد به خزانه وارد شود، برای هزینه‌های معین مصرف 

کرده است؛ این موضوع، انعطاف‌پذیری مالی دولت را کاهش داده و آن را در برابر 

شوک‌های قیمت نفت آسیب‌پذیرتر می‌کند. به عبارت ساده، دولت نه فقط از 

درآمد نقدی نفت محروم می‌ماند، بلکه متعهد به تحویل فیزیکی آن نیز می‌شود.

سازوکار اعتبارات جمعی‌خرجی در بودجه ۱۴۰۵، مانند یک تیغ دو لبه است. از 

یک سو، ابزاری ضروری برای مدیریت مالی در شرایط تحریم و کمبود نقدینگی 

است که می‌تواند پروژه‌های حیاتی را با کمترین فشار بر بازار پول پیش ببرد. از 

سوی دیگر، اگر بر اجرای آن نظارت دقیق و مستمری اعمال نشود و ارزش‌گذاری‌ها 

شفاف نباشد، می‌تواند به سازوکاری برای تشدید کسری واقعی بودجه تبدیل 

شود. موفقیت این تجربه، منوط به ایجاد سامانه‌ای یکپارچه و رصد تخصیص 

اعتبارات است.

ایجاد دسترسی به اینترنت آزاد برای 
بازرگانان صحت ندارد

خوب و بد تهاتر نفت در بودجه  

      پس از حذف ارز 28500 تومانی توسط دولت پزشکیان، 

قیمت روغن خوراکی 3 برابر شد اما همچنان در بازار کمیاب 

است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به عرضه 

محدود روغن خوراکی در بازار، گفت: با توجه به اینکه حجم 

سفارش روغن بسیار بالاست، شرکت‌های توزیع‌کننده به 

نوعی روغن خوراکی را در بازار توزیع می‌کنند که این محصول 

به دست تمام واحدها برسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک ماه از کمبود روغن در بازار می‌گذرد. 

قفسه روغن فروشگاه‌ها و مغازه‌ها در حالی خالی بود که قرار 

شد با افزایش قیمت روغن و اعلام رسمی آن، توزیع گسترده 

در بازار آغاز شود؛ اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد هنوز 

در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌ها روغن به صورت 

دانه‌ای عرضه می‌شود.

روغن توزیع‌شده پاسخگوی نیاز بازار نیست

در همین زمینه، رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد 

غذایی تهران در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سؤال که 

»چرا هنوز روغن به برخی واحدهای بنکداری و فروشگاه‌های 

زنجیره‌ای نرسیده است؟« گفت: با تغییر ارز روغن خوراکی، 

این محصول در بازار کم شد؛ اما بار جدید روغن در بازار به 

صورت محدود در حال عرضه است.

وی با بیان اینکه کارخانه‌های تولیدکننده، روغن را به صورت 

محدود به بازار عرضه می‌کنند، ادامه داد: با توجه به اینکه 

حجم سفارش روغن بسیار بالاست، شرکت‌های توزیع‌کننده 

به نوعی روغن خوراکی را در بازار توزیع می‌کنند که این محصول 

به دست تمام واحدها برسد.

کنار  در  ذرت  روغن  اجباری  فروش 

روغن خوراکی به اصناف

رئیس اتحادیــــــه بنکداران مواد 

غذایی تهران با اشاره به اولویت 

توزیــــــع روغن در بــــــازار، گفت: 

متاسفانه با وجود اینکه ۷۰ درصد 

سهم بازار در دست اصناف است، 

اما اصناف در اولویت توزیع روغن 

خوراکی نیستند و فروشگاه‌های 

قرار  توزیع  اولویت  در  زنجیره‌ای 

گرفته‌اند.

 توزیع قطره‌چکانی روغن در  بازار 
پس از 3 برابر شدن قیمت‌ها

گزارش

به گفته کنگری، روغن خوراکی بسیار محدود و با کالای تحمیلی 

که همان روغن ذرت است، در اختیار اصناف قرار می‌گیرد.

ضرورت توزیع روغن با قیمت کمتر از مصرف‌کننده به بنکداری‌ها

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به چالش 

سوم در مورد توزیع روغن، گفت: روغن خانوار در حال حاضر 

با قیمت مصرف‌کننده که روی محصول درج شده است در 

میان اصناف توزیع می‌شود. این کار غیرمنطقی است و نیاز 

به پیگیری دارد، زیرا قیمت این محصول باید حداقل ۲۰ تا ۲۵ 

درصد زیر قیمت مصرف‌کننده به بنکداران عرضه شود تا حاشیه 

سود شبکه توزیع و توزیع‌کنندگان در محصول دیده شود.

کنگری افزود: کلیه روغن اعم از پخت‌وپز و سرخ‌کردنی مدتی 

کوتاه در بازار نبود و کمیاب بود. به همین دلیل، حجم سفارش 

در حال حاضر بسیار بالاست و در بخش توزیع، پاسخگوی 

این حجم از تقاضا نیست.

تقاضای روغن بیشتر از عرضه است

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به چالش 

محدودیت عرضه روغن در بازار، گفت: در کنار محدودیت 

عرضه روغن، حجم سفارش این محصول بسیار بالاست و 

تقاضا نسبت به عرضه بسیار بیشتر است و دو مورد دیده نشدن 

حاشیه سود و عرضه کالاهای تحمیلی با روغن، چالش ایجاد 

کرده است.

کنگری با بیان اینکه یکسری شرکت‌های تولیدکننده، روغن 

را به قیمت مصرف‌کننده به بنکداران می‌فروشند، گفت: باید 

پیگیری شود تا شرکت‌ها حاشیه سود را رعایت کنند، زیرا 

روغن باید حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد زیر قیمت مصرف‌کننده 

به بنکدار فروخته شود تا شبکه توزیع سود خود را لحاظ کند.

هجوم اصناف به فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای خرید روغن

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: در کنار 

روغن به بنکداری‌ها، روغن ذرت به صورت تحمیلی می‌فروشند 

که مشتری زیادی ندارد؛ ولی به صورت محدود به بنکداران 

عرضه می‌شود.

کنگری در پاسخ به این سؤال که »چرا هنوز روغن در برخی 

فروشگاه‌ها هم دانه‌ای به مردم فروخته می‌شود؟« گفت: فکر 

نمی‌کنم که محدودیتی در عرضه باشد و اگر هم محدودیتی 

بوده به دلیل این بوده که اصناف 

هجوم آورده‌اند و از فروشگاه روغن 

خریداری کرده‌اند. روغن مانند برنج 

جزو کالاهایی است که باید در شبکه 

توزیع اصناف عرضه شود.

وی خاطرنشان کرد: برنج هندی 

تنظیم بازار تقریباً دو ماهی است 

به صورت  بنکداری‌ها  که توسط 

گسترده عرضه می‌شود و به دلیل 

بازار، قیمت  نیاز  از  عرضه بیش 

آن از ۱۸۵ هزار تومان به ۱۴۵ هزار 

تومان رسیده و قیمت آن ثبات پیدا 

کرده است.

با توجه به اینکه حجم 
سفارش روغن بسیار 
بالاست، شرکت‌های 

توزیع‌کننده به نوعی روغن 
خوراکی را در بازار توزیع 

می‌کنند که این محصول به 
دست تمام واحدها برسد

     با گذشت حدود یک ماه از آغاز اجرای طرح کالابرگ 

الکترونیکی و اعلام شیوه دوم دریافت یارانه کالایی از ۲۸ 

دی‌ماه، مشــــــاهدات میدانی خبرنگار ایســــــنا از برخی 

فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای نشان می‌دهد که ابهاماتی 

جدی درباره نحوه اجرای این شیوه وجود دارد؛ ابهاماتی 

که نه‌تنها برای مردم، بلکه حتی برای مسئولان فروشگاه‌ها 

نیز بی‌پاسخ مانده است.

به گزارش ایسنا، دولت طی یک ماه گذشته و در راستای 

حذف رانت و کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از تخصیص 

ارز ترجیحی، تصمیم گرفت یارانه کالاهای اساسی را به‌جای 

ابتدای زنجیره، در قالب کالابرگ الکترونیکی به مصرف‌کننده 

نهایی اختصاص دهد. در گام نخست این طرح، مقرر شد 

به ازای هر یک از اعضای خانوار، مبلغ یک‌میلیون تومان به 

حساب سرپرست خانوار واریز شود تا صرف خرید ۱۱ قلم 

کالای اساسی شود.

با این حال، حدود دو هفته پس از آغاز اجرای طرح، دولت از 

اعلام شیوه دوم دریافت یارانه کالایی خبر داد؛ شیوه‌ای که بر 

اساس آن، خانوارهایی که از دریافت یارانه نقدی صرف‌نظر 

می‌کنند، می‌توانند ۹ قلم کالای اساسی را به مدت سه ماه با 

قیمت ثابت دریافت کنند. بر اساس اعلام رسمی، دولت 

متعهد شده است مابه‌التفاوت افزایش قیمت این کالاها 

را تقبل کرده و مصرف‌کننده صرفاً مبلغ مشخص و ثابتی 

را برای هر قلم کالا پرداخت کند.

 مشــــــاهدات میدانی خبرنگار ایسنا از تعدادی فروشگاه 

بزرگ زنجیره‌ای در سطح شهر نشان می‌دهد که با وجود 

گذشت چند روز از اعلام رسمی شیوه دوم یعنی )یکشنبه 

۲۸ دی‌ماه(، اجرای عملی آن با ابهام همراه است. برخی 

مسئولان فروشگاه‌ها در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان می‌کنند 

که دستورالعمل مشخصی درباره نحوه اعمال کالابرگ در 

شیوه دوم، نوع کالاهای مشمول، میزان سهمیه و قیمت 

نهایی به آن‌ها ابلاغ نشده است.

یکی از مسئولان فروشگاهی می‌گوید: »فعلاً فقط همان 

روال قبلی فعال است و درباره شیوه جدید، نه سامانه‌ها 

به‌روزرسانی شده و نه جزئیاتی به ما اعلام شده است.«

در حالی که پیش از این اعلام شده بود که بر اساس شیوه 

دوم، بسته‌ای از کالاها که حدود ۷۵۰ کیلوکالری را فراهم 

می‌کند، مردم می‌توانند با پرداخت حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار 

تومان بسته به نوع کالا )برنج ۱۶۰ هزار تومان و یا ۱۹۰ هزار 

تومان( آن بسته را دریافت کنند که این بسته در بهمن، 

اسفند و فروردین عرضه خواهد شد، با این شرط که مبلغ 

ریالی پرداختی مردم ثابت خواهد ماند.

غ ۱.۵ کیلوگرم،  کالاهای مشمول این بسته شامل ۹ قلم )مر

غ یک کیلوگرم، برنج یک کیلوگرم،  روغن ۸۱۰ گرم، تخم‌مر

قند و شکر ۵۰۰ گرم، ماکارونی ۷۰۰ گرم، شیر کم‌چرب بسته 

نایلونی ۹۰۰ گرم، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی، ماست کم‌چرب ۹۰۰ 

گرمی( است که افراد می‌توانند بسته به نوع کالا با پرداخت 

۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان این اقلام را از فروشگاه دریافت کنند. 

غ منجمد  این اختلاف قیمت هم بستگی به نوع برنج و یا مر

و یا کشتار روز دارد. قیمت دقیق باید توسط فروشنده به 

خریدار اطلاع داده شود.

فروش گران‌تر برخی اقلام نسبت به بازار آزاد

در کنار ابهام در اجرا، برخی مشاهدات میدانی حاکی از آن 

غ، گوشت  است که برخی اقلام اساسی از جمله تخم‌مر

و برنج در بعضی فروشگاه‌های بزرگ با قیمتی بالاتر از نرخ 

عرضه‌شده در فروشــــــگاه‌های خرد و واحدهای خارج از 

شبکه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسند؛ موضوعی که با 

هدف اعلام‌شده طرح، یعنی تثبیت قیمت‌ها و حمایت 

از مصرف‌کننده، در تناقض به نظر می‌رسد.

گلایه مردم؛ کالابرگی که به کارت‌ها نرسیده است

در این میان، بخشی از مراجعه‌کنندگان به فروشگاه‌ها نیز 

از عدم تخصیص کالابرگ گلایه دارند. برخی شهروندان به 

خبرنگار ایسنا می‌گویند: »با وجود اینکه اعلام شد کالابرگ 

به همه تعلق می‌گیرد، اما نه در کارت‌هایمان اعتباری دیده 

می‌شود و نه فروشگاه‌ها چیزی در این باره می‌دانند. حتی با 

مراجعه به سامانه معرفی‌شده هم به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.«

برخی دیگر نیز کیفیت کالاهای عرضه‌شده را محل انتقاد 

قرار می‌دهند و معتقدند اقلامی مانند گوشت، در مقایسه 

با فروشگاه‌های سطح شهر و واحدهای توزیع سنتی، از 

کیفیت پایین‌تری برخوردارند؛ در حالی که قیمت آن‌ها 

نیز بعضاً بالاتر است.

ح چیست؟ نقش نظارت‌ها در اجرای طر

با توجه به اهداف اعلام‌شــــــده بــــــرای اجرای کالابرگ 

الکترونیکی، از جمله کنترل قیمت‌ها، حفظ قدرت 

خرید مردم و جلوگیری از رانت، این پرســــــش مطرح 

می‌شود که نقش دستگاه‌های نظارتی در رصد قیمت‌ها، 

کیفیت کالاها و نحوه اجرای شیوه دوم کالابرگ چیست؟ 

به‌ویژه آنکه فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرای عملی 

طرح، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و تضعیف 

اعتماد به سیاست‌های حمایتی شود.

در شرایطی که دولت بر تثبیت قیمت ۹ قلم کالای اساسی 

به مدت سه ماه تأکید دارد، شفاف‌سازی هرچه سریع‌تر 

جزئیات اجرایی، اطلاع‌رسانی دقیق به فروشگاه‌ها و تقویت 

نظارت میدانی، می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف این 

طرح ایفا کند.

بر اساس آنچه پیش از این اعلام شده بود متقاضیان روش 

دوم کالابرگ از یکشنبه ۲۸ دی‌ماه تا جمعه ۱۰ بهمن فرصت 

دارند تا با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و انتخاب 

گزینه ۵ )روش دوم کالابرگ(، کد ملی سرپرست خانوار و 

کد پستی محل سکونت را ارسال کنند و پس از آن، روش 

دوم کالابرگ برای آنان برنامه‌ریزی و منظور می‌شود؛ اما 

مشاهدات حاکی از آن است که طرح دوم هنوز به برخی 

فروشگاه‌ها ابلاغ نشده و همین امر موجب ایجاد سؤالات 

زیادی برای شهروندان شده است.

ح کالابرگ  ابهام در روش دوم طر
       مستندات صورت‌های مالی نشان می‌دهد که در پایان شهریور 

۱۴۰۴، شرکت ملی صنایع مس ایران ۳۰۳ میلیون یورو و شرکت 

فولاد مبارکه اصفهان در پایان سال گذشته، ۲۲۶ میلیون یورو از 

درآمدهای ارزی خود را تعیین‌تکلیف نکرده‌اند. 

به گزارش   اقتصاد معاصر، یکی از الزامات کنترل نرخ ارز تقویت جانب 

عرضه ارز در اقتصاد است، به همین منظور همه صادرکنندگان موظف 

به رفع تعهد ارزی هستند. صادرکنندگانی که بخشی نیازهای تولیدی 

خود را با واردات تأمین می‌کنند، می‌توانند از درآمد حاصل از صادرات 

خود استفاده کنند.

در صورتی که صادرکننده تسهیلات ارزی دریافت کرده باشد، می‌تواند 

برای بازپرداخت تسهیلات خود از منابع ارزی استفاده کند، صادرکننده، 

مازاد بر نیاز ارزی خود را باید از مسیر بازار رسمی به فروش برساند.

براساس مقررات بانک مرکزی، یک صادرکننده حداکثر ۴ ماه پس 

از صدور کالا، باید ارز خود را از مسیر مرکز مبادله ارز و طلا به فروش 

برساند و در غیر این صورت تعهدات ارزی صادرکننده ایفا نشده است.

واکاوی صورت‌های مالی دو شرکت صادرکننده داخلی اما چیز دیگری 

می‌گوید.وضعیت ارزی گروه شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان 

شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این شرکت در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۴ رقمی 

بالغ بر ۴۹۰ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۹۲۶ یورو صادرات داشته است و در این 

مدت ۹۳ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۲۷۱ یورو را صرف واردات ماشین‌آلات 

و تجهیزات کرده و ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۰۴ یورو را به بازپرداخت 

تسهیلات ارزی اختصاص داده است و علاوه بر این ۸۸ میلیون یورو 

را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کرده است.

گروه شرکت ملی صنایع مس ایران تا پایان شهریورماه ۳۰۳ میلیون 

و ۴۹۵ هزار و ۵۵۳ یورو درآمد ارزی داشته که آن را نه به فروش رسانده 

و نه برای تأمین نیازهای ارزی خود استفاده کرده است. این مبلغ 

باقی‌مانده معادل ۶۷ درصد از کل درآمدهای ارزی این شرکت در 

دوره بررسی شده است.

در توضیحات یادداشت ۴۱ نوشته شده »وصول بخشی از درآمد حاصل 

از صادرات شرکت با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی با روش‌های 

مدیریت صورت می‌پذیرد. براساس دستورالعمل بانک مرکزی در 

خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 

کشور و در راستای اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 

این شرکت جهت تطبیق عملکرد ارزی خود در سال مالی مورد گزارش 

با بانک مرکزی اقدام نموده که گزارش رفع تعهدات ارزی این شرکت 

در سامانه بانک مرکزی ۹۲.۴ درصد می‌باشد.«

در اینجا مشخص نیست چگونه وقتی از ۴۹۰ میلیون یورو درآمد ارزی 

یک شرکت، ۳۰۳ میلیون یورو آن در چرخه واردات در برابر صادرات 

قرار نگرفته، بابت بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده نشده و به 

فروش نرسیده، می‌تواند نسبت رفع تعهد ارزی ۹۲.۴ درصدی را برای 

شرکت به دست بیاورد.

شرکت بررسی شده دیگر در این گزارش، فولاد مبارکه اصفهان است. 

براساس صورت مالی پایان سال ۱۴۰۳ این شرکت، مجموع درآمد 

ارزی گروه فولاد مبارکه ۸۴ میلیون و ۱۸۱ هزار دلار، ۲۴۶ میلیون و ۵۹۱ 

هزار یورو و یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون و ۴۳۰ هزار درهم بوده است؛ اما 

این شرکت در پایان دوره ۱۴ میلیون و ۵۵۷ هزار دلار، ۶۰ میلیون و ۴۹ 

هزار یورو و ۶۶۱ میلیون و ۹۱۲ هزار دلار از منابع ارزی خود که حاصل از 

صادرات بوده است را نه صرف واردات در برابر صادرات کرده، نه بابت 

تسهیلات ارزی مصرف کرده و نه به فروش رسانده است.

دو شرکت بزرگ صادرکننده چطور 
در عرضه ارز تعلل کردند؟



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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اخبار

مسکن  فراموش‌شده   کارگران
        ابزارهای حمایتی پیش‌بینی‌شده در قانون کار، از تعاونی‌های 

مسکن تا خانه‌های سازمانی، عملاً از کار افتاده‌اند. نتیجه این روند، 

تبدیل مسکن از یک حق قانونی به بحرانی فراگیر برای جامعه کارگری 

است؛ بحرانی که بیش از آنکه ناشی از خلأ قانون باشد، ریشه در ضعف 

اجرا و عقب‌نشینی دولت و کارفرمایان دارد.

به گزارش ایلنا، مسکن در سال‌های اخیر به پرهزینه‌ترین بخش سبد 

معیشت کارگران تبدیل شده و فشار آن، عملاً سایر نیازهای اساسی 

خانوارهای کارگری را به حاشیه رانده است. بر اساس داده‌های مرکز 

آمار ایران، در سال گذشته سهم هزینه مسکن از مخارج خانوارهای 

شــــــهری به‌طور میانگین بیش از ۴۰ درصد بوده است؛ این رقم در 

دهک‌های پایین درآمدی و در کلان‌شهرها به مراتب بالاتر می‌رود و 

به گفته کارشناسان بخش قابل توجهی از کارگران، ناچارند بیش از 

نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره‌بها کنند.

هم‌زمان، بسیاری از شاغلان مزدبگیر کشور فاقد مسکن ملکی هستند 

و بازار اجاره، به تنها گزینه پیش‌روی آن‌ها تبدیل شده است. رشد 

مداوم قیمت زمین و اجاره، کاهش قدرت خرید دستمزدها و نبود 

سیاست‌های پایدار حمایتی، باعث شده است که مسکن از یک نیاز 

قابل تأمین، به یک بحران ساختاری برای جامعه کارگری بدل شود.

در چنین شرایطی، ابزارهایی که در گذشته برای کنترل این بحران طراحی 

شده بودند، از جمله تعاونی‌های مسکن کارگری و خانه‌های سازمانی، 

یا کارکرد خود را از دست داده‌اند یا عملاً از چرخه سیاست‌گذاری خارج 

شده‌اند. این در حالی است که تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد هر 

دو مدل، در مقاطعی توانسته‌اند بخشی از فشار مسکن بر نیروی کار را 

کاهش دهند؛ اما امروز، جای آن‌ها در برنامه‌ریزی‌های کلان مسکن، 

یا تماماً خالی است یا کارایی لازم را ندارد.

تعاونی‌های مسکن؛ از ایده جمعی تا بن‌بست‌هایی در اجرا

تعاونی‌های مسکن کارگری به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای تأمین 

مسکن مزدبگیران، سابقه‌ای چند دهه‌ای در ایران دارند. شکل‌گیری 

این تعاونی‌ها به سال‌های پیش از انقلاب بازمی‌گردد و پس از انقلاب نیز 

با تأکید قانون اساسی و قانون کار، به‌ویژه در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، توسعه 

یافتند. هدف اصلی این تعاونی‌ها، تجمیع سرمایه‌های خرد کارگران 

و حذف واسطه‌ها در فرآیند ساخت مسکن است.

با این حال، تجربه عملی نشان داده که تعاونی‌های مسکن، به‌ویژه از 

دهه ۱۳۸۰ به بعد، با کاستی‌های جدی مواجه شدند. کمبود نقدینگی 

و کاهش حمایت‌های دولتی، افزایش فساد و تخلفات مدیریتی، 

ساخت‌وسازهای غیرکارشناسی، طولانی‌شدن زمان اجرای پروژه‌ها 

و ضعف نظارت نهادهای مسئول، باعث شد بسیاری از پروژه‌ها نیمه‌تمام 

باقی بمانند یا با تأخیرهای چندساله به بهره‌برداری برسند. در برخی 

موارد نیز، نبود شفافیت مالی و مدیریتی، اعتماد کارگران به این مدل 

را به‌شدت تضعیف کرد.

از سوی دیگر، کاهش حمایت‌های دولتی، واگذاری زمین با قیمت‌های 

آزاد و تبدیل تسهیلات بانکی به وام‌های تجاری، عملاً فلسفه حمایتی 

تعاونی‌های مسکن کارگری را با چالش مواجه کرد. به این ترتیب، تعاونی‌ها 

که قرار بود راه‌حلی کم‌هزینه برای مسکن کارگران باشند، در بسیاری از 

موارد خود به منبعی از نارضایتی و بلاتکلیفی تبدیل شدند.

خانه‌های سازمانی؛ تجربه‌ای کارآمد که تداوم نیافت

خانه‌های سازمانی، برخلاف تعاونی‌ها، بیشتر مبتنی بر مسئولیت 

مستقیم کارفرما بودند. این مدل به‌ویژه در دهه‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰، 

در صنایع بزرگ، شرکت‌های دولتی، واحدهای تولیدی مادر و مناطق 

صنعتی رایج بود. کارفرمایان با ساخت یا تملک واحدهای مسکونی، 

امکان اسکان کارگران و کارکنان را در نزدیکی محل کار فراهم می‌کردند؛ 

اقدامی که علاوه بر کاهش هزینه‌های زندگی، به افزایش ثبات شغلی 

و بهره‌وری نیروی کار نیز منجر می‌شد.

اما از دهه ۱۳۸۰ به بعد، خانه‌های سازمانی به‌تدریج از دستور کار خارج 

شدند. خصوصی‌سازی گسترده، تغییر ساختار مالکیت بنگاه‌ها، کاهش 

تعهدات رفاهی کارفرمایان و رواج قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت، 

مهم‌ترین عواملی بودند که استمرار این مدل را با مشکل مواجه کردند. 

در نبود امنیت شغلی، هم کارفرما انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت 

در حوزه مسکن نداشت و هم کارگر امکان برنامه‌ریزی برای سکونت 

پایدار را از دست داد.

افزون بر این، نبود الزام قانونی مشخص برای تأمین مسکن سازمانی 

و افزایش هزینه زمین در محدوده‌های صنعتی و شهری، باعث شد 

خانه‌های سازمانی به‌تدریج به یک تجربه تاریخی محدود شوند؛ 

تجربه‌ای که امروز تنها در معدودی از واحدهای بزرگ و قدیمی قابل 

مشاهده است.

دو راه‌حل، یک سرنوشت مشترک

بررسی وضعیت تعاونی‌های مسکن و خانه‌های سازمانی نشان می‌دهد 

که هر دو، با وجود تفاوت در ماهیت و ساختار، به یک سرنوشت مشترک 

دچار شده‌اند: فقدان حمایت پایدار و خروج از اولویت سیاست‌گذاری. 

تعاونی‌ها بدون پشتوانه مالی و نظارتی کارآمد و خانه‌های سازمانی بدون 

الزام قانونی و امنیت شغلی، عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست داده‌اند.

این وضعیت، مسکن کارگران را به مسئله‌ای رهاشده تبدیل کرده است؛ 

مسئله‌ای که نه با سپردن آن به بازار آزاد می‌تواند حل شود و نه بدون 

بازنگری در سیاست‌های رفاهی و نقش دولت و کارفرمایان، راه‌حلی 

پایدار خواهد داشت.

مشکل از قانون است یا اجرا؟

اکبر قربانی، دبیرخانه کارگر غرب تهران، با اشاره به جایگاه مسکن در 

قانون کار اظهار کرد: در فصل ششم قانون کار که به رفاهیات کارگری 

اختصاص دارد، یکی از مباحث اساسی، فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن 

است. اگر این تعاونی‌ها به‌درستی سازماندهی و مدیریت می‌شدند، 

بخش قابل توجهی از جامعه کارگری کشور که بیش از نیمی از جمعیت 

کشور را تشکیل می‌دهد، امروزه با بحران مسکن مواجه نبود.

وی با بیان اینکه امروز حدود ۸۰ درصد هزینه‌های کارگران صرف 

مسکن می‌شود، گفت: در کلان‌شهرها، کارگران مجبور شده‌اند به 

شهرک‌های اقماری مهاجرت کنند. خانه‌ها کوچک‌تر شده، کارگران به 

حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند و فاصله محل سکونت تا محل کار بیشتر 

شده است. جابه‌جایی‌های مکرر به یک اجبار تبدیل شده است. همه 

این‌ها نتیجه کاهش شدید قدرت خرید کارگران است.

دبیرخانه کارگر غرب تهران با انتقاد از عملکرد تعاونی‌های مسکن 

در سال‌های گذشته افزود: متأسفانه بسیاری از تعاونی‌های مسکن 

با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شدند. برخی اعضا توان پرداخت اقساط 

را نداشتند، پروژه‌ها به بن‌بست خورد و در مواردی حتی پروژه‌هایی 

بود که سال‌ها طول کشید تا به سرانجام برسد. در این مسیر، حقوق 

بسیاری از کارگران ضایع شد.

باید  کارگــــــری  مســــــکن  تعاونی‌های 

پوست‌اندازی کنند

قربانی بــــــر لزوم اصلاح ســــــاختار 

تعاونی‌های مسکن تاکید کرد و گفت: 

اگر دولت واقعاً قصد دارد در سطح 

گسترده به حل این معضل ورود کند، 

باید تعاونی‌های مسکن کارگری را دچار 

یک پوست‌اندازی اساسی کند. این 

تعاونی‌ها باید نظام‌مند شوند و ساختار 

جدیدی پیدا کنند. بانک‌هایی مانند 

بانک مسکن نیز باید از نگاه صرفاً تجاری 

فاصله بگیرند و به مأموریت اجتماعی 

خود بازگردند.

وی واگذاری زمین رایگان یا ارزان‌قیمت 

به تعاونی‌ها و پرداخت تســــــهیلات 

هدفمند را از جمله راهکارهای عملی 

دانست و اظهار کرد: دولت می‌تواند با 

تشکیل تعاونی‌های کوچک و گروهی 

و استفاده از تجربه‌هایی مانند مسکن 

گزارش

مهر، البته با رفع ایرادات کیفی و ساختاری آن، بخشی از مشکل مسکن 

کارگران را حل کند.

ضرورت حمایت دولت و کارفرما

دبیرخانه کارگر غرب تهران با تأکید بر چندوجهی بودن بحران مسکن 

کارگری گفت: مسکن موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً به تعاونی‌ها 

واگذار کرد. حتماً دولت باید به‌صورت جدی وارد این حوزه شود و در کنار 

آن، کارفرمایان نیز باید از این مسئله حمایت کنند. متأسفانه کارفرمایان 

به دلایل مختلف، وظایف قانونی و حمایتی خود را فراموش کرده‌اند.

وی در ادامه به موضوع خانه‌های سازمانی پرداخت و تصریح کرد: 

خانه‌های سازمانی زمانی، متناسب با جمعیت و ساختار تولید کشور تا 

حدودی پاسخگوی نیاز کارگران صنعتی بودند؛ اما امروز عملاً چنین 

چیزی وجود ندارد. حتی در شرکت‌های بزرگ هم به‌ندرت می‌بینیم 

که برای کارکنان خود خانه‌های سازمانی در نظر بگیرند.

امنیت شغلی کارگران فراموش شده است

قربانی ادامه داد: قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت باعث شده است 

کارفرما هیچ مسئولیتی نسبت به نیروی کار احساس نکند. وقتی قرارداد 

یک‌ماهه بسته می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت کارفرما برای 

نیروی انسانی خود برنامه‌ریزی بلندمدت، از جمله در حوزه مسکن، 

داشته باشد.

وی تاکید کرد: وقتی امنیت شغلی وجود ندارد و قراردادها کوتاه‌مدت 

است، نمی‌توان از خانه‌های سازمانی صحبت کرد. کارفرمایی که حاضر 

نیست مدت قرارداد را افزایش دهد، قطعاً حاضر به سرمایه‌گذاری 

سنگین در حوزه مسکن نخواهد بود. این مسئله نیازمند تغییر نگاه 

و تربیت کارفرماست. دبیرخانه کارگر غرب تهران پیشنهاد داد: در 

شرایط فعلی، حل بحران مسکن کارگری بدون ورود مستقیم دولت، 

اصلاح ساختار تعاونی‌های مسکن و توجه واقعی به نیروی انسانی 

ممکن نیست. در غیر این صورت، شاهد تعمیق بحران، افزایش 

حاشیه‌نشینی و تضعیف بیش از پیش جامعه کار کشور خواهیم بود.

بررسی وضعیت مسکن کارگران نشان می‌دهد که بحران موجود، 

نه نتیجه کمبود قوانین و راه‌حل، بلکه حاصل کنار گذاشته شدن 

تدریجی ابزارهای حمایتی و نبود اراده منسجم در سیاست‌گذاری است. 

تعاونی‌های مسکن، بدون اصلاح ساختار، تأمین زمین ارزان و نظارت 

مؤثر، توان ایفای نقش حمایتی ندارند و خانه‌های سازمانی نیز بدون 

الزام قانونی و بازتعریف مسئولیت کارفرمایان و ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان 

عدالت اداری در زمینه قراردادهای کار امکان احیا نخواهند داشت.

صراحت قانون در تأمین مسکن کارگران

بازگشت این دو مدل به چرخه سیاست‌گذاری بیش از همه مستلزم 

ورود فعال دولت است. اصل ۳۱ قانون اساسی به وضوح اعلام کرده 

است که داشتن مسکن متناسب با نیاز؛ حق هر فرد و خانواده ایرانی 

است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند 

به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

افزایش الزام قانونی کارفرمایان به ایفای وظیفه حمایتی و پرهیز 

از نگاه صرفاً تجاری به مسکن نیز باید در نظر گرفته شود. ماده 

۱۴۹ قانون کار به صراحت اعلام کرده است که کارفرمایان مکلف 

هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها 

مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی 

مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های 

بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل 

مناسب دیگر می‌باشند.

مسکن پیش‌نیاز عدالت اجتماعی است

درمجموع، آنچه از وضعیت مسکن 

کارگران برمی‌آید، نشان‌دهنده خلأ 

اجرای  و  سیاست‌گذاری  در  جدی 

تعهدات قانونی است. بی‌توجهی به 

بحران مسکن کارگران، پیامدهایی 

فراتر از یــــــک مســــــئله رفاهی به 

همراه خواهد داشــــــت. گسترش 

حاشیه‌نشینی، افزایش فقر شهری، 

تشدید نابرابری‌های اجتماعی و کاهش 

بهره‌وری نیروی کار، تنها بخشی از تبعات 

این وضعیت است. در شرایطی که 

نیروی کار، ستون اصلی تولید و اقتصاد 

کشور محسوب می‌شود، تداوم بحران 

مسکن می‌تواند به تضعیف بنیان‌های 

اقتصادی و اجتماعی جامعه منجر 

شود. مسکن کارگری، نه یک مطالبه 

حاشیه‌ای، بلکه پیش‌نیاز پایداری تولید 

و عدالت اجتماعی است.

          افغانستان در یک چرخش راهبردی، مسیر تجارت خود را از پاکستان 

به سمت ایران و شبکه‌های ریلی اوراسیایی تغییر داده است. از بسته شدن 

مرزها و تشدید تنش‌های مرزی گرفته تا ورود موز ایرانی به بازار کابل، همه 

نشانه‌های این تغییر جهت اقتصادی و تلاش برای پیوستن به بلوک اقتصادی 

چین و روسیه را نشان می‌دهد.

 در یک چرخش راهبردی عمیق، افغانستان در حال بازتعریف مسیرهای 

تجاری خود و فاصله گرفتن از پاکستان است؛ تحولی که هم‌زمان با تشدید 

تنش‌های مرزی، بسته شدن گذرگاه‌ها و تلاش کابل برای پیوند خوردن 

به شبکه نوظهور تجارت اوراسیایی به رهبری چین و روسیه رخ می‌دهد. 

نشانه‌های این تغییر حتی در بازارهای روزمره کابل هم دیده می‌شود؛ جایی 

که موز ایرانی به‌تازگی جایگزین واردات سنتی از پاکستان شده و تصویری 

نمادین از تغییر جهت تجارت افغانستان به نمایش گذاشته است.

این تحول در پی تشدید سریع تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد رخ داده 

است. پس از آنکه جنگنده‌های پاکستانی اهدافی که به ادعای اسلام‌آباد 

محل اختفای نیروهای مسلح مخالف پاکستان بوده را در خاک افغانستان 

بمباران کردند، دولت افغانستان روابط تجاری را قطع و گذرگاه‌های مرزی را 

بست. مرز افغانستان و پاکستان از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون بسته مانده و همین 

موضوع کابل را به‌سمت گزینه‌های جایگزین سوق داده است.

در چنین شرایطی، افغانستان به طور فز آینده‌ای نگاه خود را به سوی ایران 

و کریدورهای اوراسیایی دوخته و تلاش می‌کند آینده اقتصادی خود را با 

بلوک نوظهور منطقه‌ای همسو کند؛ بلوکی که چین و روسیه در قلب آن قرار 

دارند. هم‌زمان با بررسی کابل برای قطع کامل روابط اقتصادی با پاکستان، 

راه‌آهن افغانستان–ایران نقش مهمی در ترانزیت کالا و تأمین نیازهای 

اساسی پیدا کرده است.

ریل‌های جدید برای اقتصاد افغانستان

افغانستان در ماه‌های اخیر چند توافق ریلی با کشورهای همسایه امضا 

کرده است تا از کشوری محصور در خشکی و گرفتار بحران، به یک گره 

محوری در تجارت منطقه‌ای تبدیل شود. محور این راهبرد، پروژه راه‌آهن 

»خواف–هرات« به طول ۲۲۵ کیلومتر است که شهر خواف در شرق ایران 

را به هرات در غرب افغانستان وصل می‌کند.

یک مقام ارشد اداره راه‌آهن افغانستان اعلام کرده است که دو کشور به‌طور 

اصولی برای پیشبرد این مسیر به توافق رسیده‌اند و اجرای آن در حال انجام 

است. این پروژه بخشی از تلاش گسترده‌تر کابل برای دور زدن گلوگاه‌های 

تجاری پاکستان و ایجاد پیوند مستقیم میان ایران، افغانستان، چین و 

آسیای مرکزی به شمار می‌رود؛ مسیری که در مراحل بعدی می‌تواند به 

هند نیز متصل شود.

این خط ریلی با ابتکار »کریدور ریلی پنج کشور« نیز همپوشانی دارد؛ طرحی 

اوراسیایی که ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین را به هم 

متصل می‌کند. مولوی صاحب جانان، وزیر تجارت افغانستان، با اشاره به 

مشاهده موز ایرانی در بازار کابل گفت: »صبح امروز تا حدی شگفت‌زده 

شدم وقتی موز را در بازار کابل دیدم. پس از پرس‌وجو متوجه شدم که از 

ایران وارد شده است.« وی تاکید کرد کابل همچنان به تجارت با »کشورهای 

همسایه دوست« متعهد است و این پیوندها را در شرایط بسته بودن مرز 

با پاکستان، حیاتی می‌داند.

تقاطع منافع ایران، روسیه و چین

گسترش شبکه‌های ریلی در افغانستان فقط یک پروژه اقتصادی نیست، 

بلکه بخشی از شکل گیری نظم جدیدی از پیوندهای چندقطبی در منطقه به 

شمار می‌رود. روسیه که تحت فشار تحریم‌های غربی قرار دارد، این مسیرها 

را شریان‌های حیاتی اقتصاد آینده خود می‌داند و پروژه »خواف–هرات« را در 

چارچوب طرح بزرگ‌تر »راه‌آهن سراسری افغانستان« تعریف کرده است.

الکسی اورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه اواخر دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد 

که کارشناسان روسی به طور فعال در حال بررسی مسیرهای احتمالی عبور 

راه‌آهن از افغانستان هستند؛ اقدامی که هدف آن دستیابی به بازارها و 

بنادر جنوبی و دورزدن مسیرهای دریایی تحت کنترل غرب است. از نگاه 

مسکو، این کریدورها ابزاری کلیدی برای تقویت پیوند با »جنوب جهانی« و 

کاهش اثر تحریم‌ها به شمار می‌روند.

محمد امیر رانا، تحلیلگر امنیتی مستقر در اسلام‌آباد و رئیس »موسسه 

مطالعات صلح پاکستان«، نیز گفته است این پروژه در اصل به دوران دولت 

اشرف غنی بازمی‌گردد اما اکنون اراده نهایی برای تکمیل آن شکل گرفته 

است. به گفته وی، این طرح از ابتدا منافع هند و آسیای مرکزی را نیز در نظر 

داشته، زیرا اتصال بازارهای اوراسیایی، چینی و هندی چشم‌انداز راهبردی 

گسترده‌تری ایجاد می‌کند. رانا افزوده است ناامنی در برخی مناطق سبب 

شده مسیرهای امن‌تر از طریق ایران برای دسترسی به هند و چین در اولویت 

قرار گیرد. اوایل همین ماه جبارعلی ذاکری، رئیس راه‌آهن ایران در کابل با 

ملأ عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر حکومت طالبان، دیدار کرد و دو 

طرف بر تسریع اجرای این کریدور تاکید کردند؛ اقدامی که همسو با هدف 

تهران برای پیوند دادن اقتصاد منطقه از ایران تا چین است.

به گفته رانا، شرایط ژئوپلیتیکی منطقه نیز باعث توقف برخی از این پروژه‌ها 

شده و در مقاطعی به تقویت آن‌ها منجر شده است. وی معتقد است هرگاه 

یک مسیر پایدار ایجاد شود و منافع اقتصادی ملموس تولید کند، دیگر 

ابتکارها نیز به تدریج پیرامون آن شکل خواهند گرفت.

در سوی مقابل، پاکستان با پیامدهای تصمیمات خود روبه‌رو شده است. از 

اکتبر ۲۰۲۵، اسلام‌آباد تمامی گذرگاه‌های اصلی با افغانستان را بسته و طالبان 

را به پناه دادن به نیروهای مسلح ضدپاکستانی متهم کرده است. در پی 

افزایش درگیری‌های مرزی و حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان، 

کابل بخش عمده روابط تجاری را قطع و بازرگانان خود را به تغییر مسیر 

به‌سوی ایران، هند و آسیای مرکزی تشویق کرده است.

هم‌زمان، هند نیز سطح حضور دیپلماتیک خود در کابل را ارتقا داده و نمایندگی 

فنی‌اش را به سفارت کامل تبدیل کرده است؛ اقدامی که هم‌زمان با وخامت 

روابط کابل و اسلام‌آباد انجام شده و نشان‌دهنده تلاش دهلی‌نو برای بازیابی 

نقش اقتصادی و سیاسی در افغانستان است.

پاکستان ماه گذشته در پی فشارهای اقتصادی و اعتراض فعالان تجاری، 

پیشنهاد ازسرگیری روابط را مطرح کرد اما کابل آن را رد کرده و به تاجران 

توصیه نمود مسیرهای خود را از پاکستان جدا کنند. ملأ برادر به بازرگانان 

سه ماه مهلت داده تا حساب‌های معوق را تسویه کنند؛ پیامی روشن مبنی 

بر اینکه افغانستان دیگر استفاده سیاسی از مرزها را تحمل نخواهد کرد.

-افغانستان؛  ایران   ریل 
منطقه اقتصاد  چینی  بازطراحی 

هم‌زمان، بسیاری از شاغلان 
مزدبگیر کشور فاقد مسکن 

ملکی هستند و بازار اجاره، 
به تنها گزینه پیش‌روی 

آن‌ها تبدیل شده است. 
رشد مداوم قیمت زمین 

و اجاره، کاهش قدرت 
خرید دستمزدها و نبود 

سیاست‌های پایدار حمایتی، 
باعث شده است که مسکن 
از یک نیاز قابل تأمین، به یک 

بحران ساختاری برای جامعه 
کارگری بدل شود

۱۴۰۵ ۴۰ درصدی حقوق؛ سهل ممتنع بودجه  افزایش 
        تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ با شرط افزایش پلکانی 

حقوق تا ۴۰ درصد، مجلس و دولت را در میانه راهی 

پرچالش قرار داده است. دولت فقط منابع افزایش ۲۰ 

درصدی را پیش‌بینی کرده اما حالا برای تحقق وعده‌های 

جدید، مجلس باید درآمدهای مالیاتی، نفتی و اوراق را 

به شدت افزایش دهد یا از هزینه‌های عمرانی بکاهد.

  ماجرای افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۵، 

به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در تصویب این 

لایحه تبدیل شده است. دولت در لایحه اولیه بودجه، 

افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیش‌بینی 

کرده بود اما این طرح با مخالفت نمایندگان مجلس 

روبه‌رو شد که با استناد به نرخ تورم بالا، خواستار افزایش 

حقوق متناسب با تورم شدند.

پس از چالش‌های اولیه، رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای 

به مجلس، با اعمال تغییرات مدنظر نمایندگان موافقت 

کرد اما این موافقت مشروط به پنج شرط مشخص بود. 

پذیرش این شروط از سوی مجلس، راه را برای تصویب 

کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و سپس در 

صحن علنی مجلس هموار کرد. اکنون نوبت به مرحله 

حساس‌تر و فنی‌تر، یعنی بررسی جزییات لایحه و تصویب 

آن در کمیسیون تلفیق و نهایتاً صحن علنی رسیده است.

خواسته قاطبه مجلس افزایش پلکانی تا ۴۰ درصد

نکته محوری در این مرحله، اصرار مجلس بر اجرای 

افزایش پلکانی حقوق است. این طرح به معنای آن 

است که کارمندان دولت با حقوق پایه‌تر، افزایشی تا 

سقف ۴۰ درصد را تجربه کنند، در حالی که این افزایش 

برای سطوح بالاتر به صورت پلکانی کاهش می‌یابد. هدف 

اصلی این است که حداقل بگیران بخش دولتی حتماً به 

افزایشی نزدیک به ۴۰ درصد در سال آینده دست یابند.

چالش اصلی اینجاست که پیش‌بینی منابع درآمدی 

دولت در لایحه اولیه، تنها پاسخگوی افزایش ۲۰ درصدی 

حقوق بوده است؛ به عبارت دیگر، برای تحقق افزایش مورد 

نظر مجلس، دولت باید منبع جدیدی معادل تفاوت بین 

افزایش ۲۰ درصد و ۴۰ درصد )به صورت پلکانی( پیدا کند.

هزینه سنگین هر درصد افزایش حقوق

ابعاد این چالش با نگاه به اعداد و ارقام مشخص می‌شود. 

طبق اعلام معاون هماهنگی بودجه سازمان برنامه و 

بودجه کشور، هر یک درصد افزایش حقوق کارمندان 

دولت، نیازمند حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان منابع جدید 

است. بر این اساس، اگر افزایش مورد نظر مجلس عملی 

شود، دولت برای تأمین منابع مالی آن با شکافی حدود 

۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهد بود.

ساختار درآمدی بودجه ۱۴۰۵؛ جایی برای مانور محدود

برای درک دشواری تأمین این منابع، باید به ساختار 

درآمدی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۵ نگاهی انداخت. 

کل درآمدهای عمومی دولت در این بودجه حدود ۳، ۴۰۰ 

هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم مالیات، بخش 

عمده آن را تشکیل می‌دهد. این رقم نشان‌دهنده فشار 

سنگین بر نظام مالیاتی برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی 

شده است. منبع درآمدی دیگر، واگذاری دارایی‌های 

سرمایه‌ای به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان است که 

قسمت مهم آن متکی به صادرات نفت با نرخ تسعیر ۲۸، 

۵۰۰ تومانی است. این نرخ که به طور گسترده‌ای غیرواقعی 

ارزیابی می‌شود، خود یکی از نقاط ضعف درآمدی بودجه 

محسوب می‌شود. هرچند منابع مازاد ناشی از افزایش 

نرخ تسعیر صرف پرداخت هزینه‌های کالابرگ یک میلیون 

تومانی خواهد شد.

بخش دیگر، واگذاری دارایی‌های مالی به میزان ۱، ۵۴۰ 

هزار میلیارد تومان است که قسمت عمده آن از طریق 

فروش اوراق مالی تأمین می‌شود. این رقم نشان‌دهنده 

وابستگی بودجه به استقراض از صندوق توسعه ملی )با 

نرخ تسعیر تالار دوم( و افزایش بدهی‌های دولت است.

اعتبارات هزینه‌ای و رشد ۲۰ درصدی

از سوی هزینه‌ها، کل اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال 

آینده حدود ۴، ۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده 

است. نکته قابل تأمل این است که این رقم، مطابق با 

همان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان نسبت به 

بودجه سال ۱۴۰۴ تنظیم شده که بدان معناست هیچ 

فضای خالی از پیش تعبیه شده‌ای در بودجه برای افزایش 

بالاتر از ۲۰ درصد وجود ندارد.

جســــــت‌وجوی منابع ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در میان 

محدودیت‌ها

برای پر کردن شکاف ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، دولت 

عملاً با گزینه‌های محدود و دشواری روبروست. یکی از 

این موارد افزایش درآمدهای مالیاتی است که با وجود 

پیش‌بینی ۳.۴ هزار همتی درآمد مالیاتی، افزایش بیشتر 

آن نیازمند اصلاحات ساختاری، گسترش پایه‌های مالیاتی 

و شفافیت بیشتر است که در کوتاه‌مدت دست‌یافتنی 

نیست و می‌تواند بر بخش تولید فشار وارد آورد.

مورد دیگر تغییر نرخ تسعیر نفتی یا افزایش فروش اوراق 

بوده که تغییر نرخ تسعیر نفت می‌تواند منبعی ایجاد 

کند اما در سطح سهم دولت از فروش نفت باید منابع 

مازاد صرف پرداخت هزینه‌های سنگین کالابرگ در سال 

۱۴۰۵ گردد. کاهش هزینه‌های عمرانی نیز مورد دیگری 

است که این گزینه در عمل غیرممکن به نظر می‌رسد. 

بودجه عمرانی سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان 

برآورد شده که نسبت به سال قبل تقریباً بدون تغییر 

است. با احتساب تورم حدود ۴۰ درصدی، این به معنای 

کاهش واقعی حدود یک‌سوم در قدرت اجرایی پروژه‌های 

عمرانی است و کاهش بیشتر آن، به معنای توقف پروژه‌های 

زیرساختی و تشدید رکود است.

وعده نامشــــــخص افزایش دو برابری حقوق نسبت به 

پیش‌بینی بودجه

تصویب افزایش پلکانی حقوق در کلیات بودجه ۱۴۰۵، 

اگرچه پیروزی سیاسی برای مجلس و امیدبخش برای 

کارمندان است اما اکنون مجلس و دولت را در میانه یک 

معمای پیچیده مالی قرار داده است. ساختار درآمدی 

بودجه که بر مالیات، نفت با نرخ ثابت و استقراض از 

صندوق توسعه ملی تکیه دارد، انعطاف لازم برای جذب 

شوک ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق را 

ندارد. تحقق این وعده بدون ایجاد تورم جدید از طریق 

استقراض یا چاپ پول یا بدون متوقف کردن توسعه کشور 

از طریق کاهش بودجه عمرانی، نیازمند یک بازنگری 

در پیش‌فرض‌های درآمدی بودجه است. این بازنگری 

می‌تواند شامل طراحی بسته‌های جدید درآمدی غیرتورمی 

و افزایش بهره‌وری هزینه‌های دولت باشد.

در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که وعده افزایش 

حقوق به طور کامل محقق نشود، یا به بهای دامن زدن به 

تورم و تضعیف بیشتر سرمایه‌گذاری دولتی تمام شود. در 

حال حاضر چشم‌ها به تدبیر اعضای کمیسیون تلفیق 

بودجه و دولت برای خلق منابع در چهارچوبی جدید 

دوخته شده است.
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